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 .....................................................۵الهی يمانی آل محمد ی پروژه ها و بين رؤيای جمهوری

 :اهداء
خداوند ستايش  یای از گوهرهوهرگبه  ...آمده عهد بسته شده و ميثاق به عقد دربه 

 هبه کسی که خلايق در وجود عالم ذر در برابرش به سجد ...به شاهد و مشهود ...شده
  .افتادند

به خاتم روز دين و  ...به يقين حقيقی در ذر خداوند عالمين ...ياسين» سين«طه و » ط«به 
  .فاتح دولت عدل مبين

به عزائم  ... امير المؤمنين پايبندی به ميثاق و گواه وفاداری بهبه محل ادای امانت و 
به  ...ی از انسان گيرنده به پيشی ...ی مقرب به نور ايمان به فرشته ...و بيان کلمات رحمن قرآن

به کسی که  ...ی آزموده گشته با سکوت و کتمان به فرستاده... تجلّی محمد و علی در عالم
  .اند دهدر معرفتش عاجز گشته و در مقابل او به زانو افتا جنانس و 

به  ...به علم امجد ...به کسی که حج در شأن و منزلت او واجب گشته و قصد او را دارد
  .و روح مسدد... پيروزمند مؤيد

ی الهی که  ی تبارک به گردنه به سوره... به کسی که امر خداست و علم مردم نزد اوست
  .افتاده در آن، هلاک گشته

ی و آسماناو را در کتاب  کسی که رسول االله  به ...به امتحان الهی در اولين و آخرين
ی عالمين، نخستين مقربين توصيف  تلاوت شده بر زبان رسول امينش و به املای علی دروازه

ی انبياء  به ذخيره ...ی عبداالله، موصوف به مهدی به کنيه احمدبه نخستين مهديين به نام  ...شده
  .و مرسلين

  ...به عاصم شنيدن و حکيمش ...م و نورشبه چراغ چش ...به حجت قلب و دليلش
به برگ و  ...ی عذاب بر کافران و منافقان به فرستاده ...ی رحمت برای مؤمنان به فرستاده

  .به حبيب غيب پرودگار عالمين ...به صاحب گواه يعسوب دين ...ی رسول جوانه
بور اولين و ، توصيف شده در ز احمد،  سرور و مولايم اولين مؤمنان و پدر مهديين

  .در آخرين  بشارت عيسی
را جزای  نيکو کاراناين بضاعت اندک را از من بپذير و بر من تصدقی کن که خداوند 

  .دهد نيک می
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  آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  

  : گفتار پیش
با آن دارد که  برسعی ی بشری  اراده چگونهدر صدد آن است که نشان دهد  ،هشپژواين 

ی  که هر نظام دقيقی بر وجود يک آفريننده استچه ثابت است اين  آن. ی الهی مقابله کند اراده
چه از  کند؛ زيرا اراده و قدرت و هر آن نياز از غير، دلالت می و بی حکيم و کمال مطلق
نياز مطلق است و از خلال اين  ی بی ارا بوده، همه برگرفته از آفرينندهامکانات که مخلوق د

شوند که در آن جای  گردد که اين عطاها با نظامی، نازل می عطاها، حکمت آن نيز آشکار می
هيچ تغيير و تبديلی وجود ندارد و برای اينکه به عنوان يک نظام و يک قاعده معرفی شود، 

ای که خداوند سبحان در کتاب خويش  جمله مسائل ثابت شدهو از . لازم است ثابت باشد
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى ﴿: بيان فرموده اين است

به ياد [و ( )١(،﴾حمةً وبشرى للْمسلمينوهدى ور ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ شيءٍهؤلاء 
بر اين ] هم[گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم و تو را روزى را كه در هر امتى ] آور

اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و گواه آوريم و ] امت[
  ).رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم

  
باشد  بات مالکيت است، و ثابت و معلوم است که مالک عطا، صاحب اصلی میمقصود ث

نياز مطلق است و اوست که نظام اصلی و نظام تکوينی را قرار  و مالک اين جهان، غنی و بی
  :داده و اين نظام بر چهار رکن استوار است

صاحب : اند و آن رکن اول، رکن اصلی است که سه رکن از آن متجلّی گشته :رکن اول
نظام و سرپرستی او بر آن و اوست غنی مطلق و اوست غيب مطلق که با تعبير فضل و بخشش 

                                                
 .۸۹: النحل. ١
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بر خلق، غنای ذاتی خود را بر آنان پوشانده و محجوب ساخته تا جائی که برترين درجات 
بخشش و کرم در پنهان داشتن آن در ذات است تا شخص سائل با درخواست و طلب از او 

وجود : (و حجاب دوم) کلمه، سخن(وحی : لذا حجاب اول. ندمساری نکاحساس شر
 هو سوم، رسول فرستاده شده برای هدايت خلق، آشنا ب) برزخی که بين فنا و وجود قرار گرفته

  .حق و بشارت دهنده به هر کس تصديقش کند و هشدار دهنده به تکذيب کنندگانش
   

تمام اين قوانين حاکم بوده و در  تا جائی که حاوینص که تبيان همه چيز است  :رکن دوم
ی آن قوانين، قانون  آن تمام اوامر منظم الهی در خصوص حرکت عالم جای گرفته و از جمله

دستور تشريعی، حاکم قائم به اجرای دستور و نگهبانی و حراست حاکم قائم از : ملکی که
  .باشد آن و انطباقش با نظام حاکم می

  

باشد و بدين سبب است هنگامی  ی مستخلف می ايندهخليفه و جانشين که نم :رکن سوم
وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً ﴿: که خداوند حق را به ملائکه اعلان نمود

كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف فْسِدن يا ميهلُ فعجا  قَالُواْ أَتم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو
و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت ( )١(،﴾لاَ تعلَمونَ

ها بريزد و حال  گمارى كه در آن فساد انگيزد و خون گفتند آيا در آن كسى را مى] فرشتگان[
دانم  پردازيم فرمود من چيزى مى م و به تقديست مىكني تنزيه مى] تو را[تو كه ما با ستايش  آن

  ).دانيد كه شما نمى
ترين  کردند که خود کامل ملائکه بر اين تنصيب الهی اعتراض کردند؛ زيرا گمان می

چه اتفاق افتاد، دريافتند  اما پس از آن !اسمای حسنی خداوند هستندمخلوقات در تجلّی و نِموده 
بوده و محدوديت معرفتشان در حمل آن، واجد شرايط نبوده در  که معرفتشان يک معرفت محدود

های نيک خداوند را  جهتی از جهات نام هر چندکردند واجد شرايط است  حالی که گمان می
توانند  های نيک خداوند نيستند جائی که می بر خود داشتند اما قادر به تجلّی و نمايش تمام نام

  .ن باشندعامل ظهور غيب مطلق در عالم امکا
لذا هنگامی که ملائکه بر حقيقت امر واقف گشتند، از خداوند طلب مغفرت کردند و به 

                                                
 .۳۰: البقرة. ١
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و . خليفه و جانشينی که خداوند به عنوان معرِف قرار داده، ادای احترام و اطاعت کردند
  .طور بازشناسيم مفهوم دو اسمی که بر اين مخلوق اطلاق يافته را اين توانيم معنا و می

گيرد جز خالقش که به او  ، انسان به عنوان يک مخلوق با کسی اُنس نمیانسان :اسم اول 
وابسته و عاشق اوست و نيز به عنوان يک مخلوق نسبت به پروردگار خود بسيار مشتاق بوده 

و اين توصيفی است که بر انسان مخلوق در (ای وجود ندارد  اشتياقی که در آن هيچ منازعه
  ). رددگ ترين حال، منطبق می

ست که او بشيری عارف به بشر، مقصود از بشر بودن مخلوق به اين معنا :م دوماسو 
يابد که هر  بر کسی انطباق میو اين توصيف (دهنده به اوست پروردگار خويش و بشارت 

  ).ی خالقش سير کند آيينه به خواست و اراده
  

ز جانب خداوند هستند، ب اومردم مأمور به اطاعت از خليفه و جانشين منص :رکن چهارم
کسانی که بر آاست از موقف ملائکه هنگامی که خداوند از قرار دادن خليفه آگاهشان کرد، 

يافتند،  ی حق سير می گشتند و بر وفق مراد خليفه عبرت گيرند و اگر به اين اطاعت ملزم می
د و اگر تجلّی اين شدن ای که ملائکه در آن افتادند، عبور کرده و رستگار می قطعاً از گردنه

  .گشتند عارف و معرف به خليفه و کسی که او را قرار داده، می کردند، خليفه را آشکار می
دستور منظم و (نص  /مالک ملک: و اين چهار رکن، ارکان نظام تکوينی ثابت هستند

فه و رعيت مأمور به اطاعت از خلي/ ی قائم به امر نص خليفه)/ معين جهت سير خليفه و رعيت
  .گردد، باشند چه از خليفه در آن صادر می التزام به نص و هر آن

در بيان اين حقيقت تنظيم يافته و نه تشريعی  ی امير المؤمنين  جاست که فرموده و از اين
و بلکه در مقادم تبيان بوده اما متأسفانه اين بيان عظيم را در خنجری برای طعنه زنی به تشريع 

لا حکم إلا (اشان  در پاسخ به خوارج که اين گفته جائی که امير المؤمنين تا  بينيم الهی می
كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ نعم إِنه لَا حكْم إِلَّا للَّه و لَكن هؤلَاءِ يقُولُونَ لَا : (را شنيده، فرمود) الله

لنل دلَا ب هإِن و لَّهةَ إِلَّا لرإِم و را الْكَافيهف عتمتسي و نمؤالْم هتري إِملُ فمعفَاجِرٍ ي أَو ريرٍ بأَم ناسِ م
الْفَي بِه عمجي لَ وا الْأَجيهف لِّغُ اللَّهبي يعلضل ذُ بِهخؤي لُ وبالس بِه نأْمت و ودالْع لُ بِهقَاتي ءُ و نم ف

: لَما سمع تحكيمهم قَالَ و في رِواية أُخرى أَنه . رٍالْقَوِي حتى يسترِيح بر و يستراح من فَاجِ
حيكُمف رظتأَن اللَّه قَالَ. كْم ا: وأَم و يقا التيهلُ فمعةُ فَيرةُ الْبرا الْإِما  أَميهف عتمتةُ فَيةُ الْفَاجِررالْإِم
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دم عقَطنإِلَى أَنْ ت يقالشهتنِيم رِكَهدت و هگفتار حقّى است كه به آن باطلى اراده شده( )١( ،)ت .
در حالى . دارى مخصوص خداست زمام: گويند آرى حكمى نيست مگر براى خدا، ولى اينان مى

حاكمى لازم است چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او كه براى مردم 
مند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را  به راه حقّش ادامه دهد، و كافر ره

در آن حكومت به سر آرد، و نيز به وسيله آن حاكم غنائم جمع گردد، و توسط او جنگ با 
بب او امن گردد، و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته ها به س دشمن سامان گيرد و راه

در روايت ديگرى . [شود، تا مؤمن نيكوكار راحت شود، و مردم از شر بدكار در امان گردند
باره شما به انتظار حكم خدا در:] در زمينه حكميت شنيد فرمود وقتى گفتار خوارج را: آمده

ولى در . ان صالح، اهل تقوا به راه خود ادامه دهنداما در سايه حكومت انس:] و فرمود. [هستم
گردند، تا روزگار هر يك به سر آيد، و  مند مى حكومت بدكار، اهل شقاوت از حيات دنيا ره

   ).مرگش فرا رسد
  

تا کسانی که خواهان تخريب نظام و حکم الهی بودند را رسوا کند که وجود فرمانده و 
، در بيان شرع الهی، باشد ه چه رهبر شايسته و چه ناشايسترهبر برای مردم يک امر قهری بود

) مردم را(شود تا جائی که خداوند سبحان شخص صالح را برگزيند و  يک وظيفه محسوب می
کند و چه نيکو  به اطاعت از او امر کند و شخص نالايق را رسوا کرده و از اطاعتش ی می

بين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد لاَ إِكْراه في الدينِ قَد ت﴿: فرمود
يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتدر دين هيچ اجبارى نيست و راه ( )٢(،﴾اس

كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به خوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت ه از بيراهه ب
يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است و خداوند شنواى 

  ).داناست
  
  
 

                                                
 .۹۱ص ۱ج: خطب الامام علی  -ج البلاغة .١
  .۲۵۶: البقرة. ٢
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  ی فاضله شکست خوردند؟ در ساختن مدينه آيا فلاسفه
) او(هائی که بشريت با قرار دادن منيت بشری معادل وضع شده در برابر  رغم تمام تلاش علی

ی اين توهمی که آسمانأثير يافته در واقع خارجی، صرف شده همواره با يک بعثت و حقيقت ت
کس منکر اين حقيقت  کند و هيچ های معرفت حقيقی را به روی بشريت بسته را نابود می درب

نشده مبنی بر تمام کسانی که راه فلسفه را برگرفتند پايان مشروعيت و شرعشان در سير و 
بوده بلکه فلسفه مانند يک مشروع فکری بشری ) جمهوری خواب(ی سلوک بر اين راه، بنا

بلکه  بيند هيچ نوری را نمیکه اگر در هر تلاش خود بر آن هدف تأکيد داشته باشد، بوده 
چه از ذهن فلاسفه به طور  و آن. ورزد بيشتر بر باعث و علت را برای عمل و جهد اصرار می

که  به اقتضای اين) جمهور رؤياست(فی مانده، بنای شان مخ عمومی، و حتی برخی از مسلمانان
ای از مفرداتش قادر  که تنها بر جزئی از آن يا مفرده در باشد نه اينامؤسس آن بر بنا ادنش ق

ی فاضله برای خود باشد  تر آن باشد که هر فيلسوف مؤسس يک مدينه باشد و شايد درست
و اداره شده و  و ربوبيِت در تدبير قت خلالوهيکه در واقع خود و با زبان حال خود مدعی 

ی ترويج افکار و  اما او در زمينه گشت میهايش محصور  اگر اين امر تنها به فکر و نوشته
اما از طرف ديگر به طور پنهانی شاگردان و مريدان . ی يک معلم فعال بود هايش به مثابه نوشته

د به اين دليل که آن شاگردان بر اساس که او را عبادت کنن داشت از اين خود را بر حذر می
که  و هنگامیکردند  فهم مفردات فلسفه از زبان استادشان جهاد و به تطبيقش در واقع عمل می

گردد، شاگردان را به اعتراف و سرزنش  هائی در افکار معلم فلسفی آشکار می شکاف
که در مقابل ولادت فسلفی  کنند نه اين دارد که آنان در تطبيق ناموفق عمل می شان وا می نفس

او  ی نامه زندگیبرخی از محققان سخنور در خصوص افلاطون و  !!اند معلمشان عاجز گشته
کرد و آن  خود در آکادمی يک هدف سياسی را دنبال می آموزشفلاطون از ا(: گويند می

سی ی نشر نظريات اجتماعی و سيا پرورش و تکوين گروهی از فلاسفه بود که مستعد و آماده
افلاطون هرگز مجرد مذهب نظری در  :گويد پلوتارک می. های يونان باشند در سراسر سرزمين

ديون در  امثال گذارانی قانونسياست را برای ما باقی نگذارده بلکه زمانی که سياستمداران و 
را  يراگاتيا و اودوکس و ارسطو که قوانين کنيدوس و اسکليد در تراکو بتون و هيرا سيسيل
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  )١(.)خارج شدند دريافتيم که از آن حد هم گذشته است عيت بخشيدند،مشرو
برای عاملان ) غنی(در تفکر و رب ) نياز و بی  غنی(شان به عنوان خالقی  چنين معلم پس اين

شود که شاگردان خود را به عمل و  مباح شمرده شد و بدان سبب ملاحظه می ،افکار ویبه 
منجی که ) سوپرمن(صورت معلم و توصيف او با صفات  دادن درخشان جلوهتلاش بزرگ در 

يکی از محققان رسد که  فرستاده شد تا آنان را از وضعيت بدتر نجات دهد و حال به جائی می
ی يونانی است که به قضايای اخلاقی اهتمام ورزيد و  ی سقراط نخستين فلسفه فلسفه: (گويد می

به زمين فرود  آسمانسقراط با فلسفه از : گفته شدی اصلی افکار قرار داد، لذا  آن را در هسته
ی مشکلات زندگی در جوانب مختلف  ی نظری برای معالجه ؛ کنايه از بعد عملی که فلسفهآمد

  )٢().به آن ملحق شده است
ی محکمی بر خواننده وارد نشود، هرگز به نبوت مزعوم سقراط، تصريح  که ضربه برای اين 

طير ی ساده اکتفا کرده تا از عواقب اين ادعای خ در قالب يک کنايه ی آن نکرده بلکه به ارائه
دانند اين معلم از سوی چه کسی  و عجيب است که مردم نمی !و بدون دليل، در امان بماند
 معلم مرتکب تواند ادعا کند که رسول است و چه بسا  هم نمیاو فرستاده شده و حتی خود

ه خودش يا شخصی که جسارت يافته برای زندگی، ک خطا و اشتباه فاحشی شود بدون اين
ای بنا د ملتفت آن خطا شوند جائی که او دو نقش متضاد و متناقض را بازی کرده که  فلسفه

لذا او در  -ی متضاد همانند دو منطقه -گردد شان برطرف می شوند و نه تناقض نه جمع می
بخشد را تصرف  ، کسی که کمال را میی کمال ؛ يعنی بخشنده)االله( الهههای نص، نقش  نگاره

ای از  کرده اين يعنی که او نور مطلق است که در آن ظلمتی نيست و وجودی که در آن شائبه
زيرا وجودی که در آن  !مدعی يک امر محال شدهتاريکی وجود ندارد به اين معناست که او 

طرف کمال سوق يابد و  ای از ظلمت و تاريکی است يک وجود نيازمند بوده که بايد به شائبه
های نص به  بدين ترتيب جهت کمال، موضعی غير از خودش است و سپس قيامش به نگاره

ی توجه است که  معنای تحميل شدن بر نص و تعدی و سرکشی به قداست آن بوده و شايسته
توصيف نص به مقدس بودن از روی عاطفه يا تعصب نيست بلکه اين توصيف شايسته و 

                                                
  .۱۰ص: ، مکتبة الأسرة۹۴: مهرجان القراءة للجميع - أميرة حلمي مطر. د -جمهورية افلاطون. ١
  .۳۷-۳۸ص : هـ، الناشر دار فرقد ۱۴۲۴السيد کمال الحيدري ط الاولی  -مناهج المعرفة. ٢
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گونه جهل و نادانی منزه است  ، حامل معرفت بوده و معرفت از هرلذا نص .است سزاوار آن
باشد و  که حامل معرفت است يعنی حامل پاکی و طهارت و کمال می پس با توصيفش اين

کند و بدين سبب نص به قداست و پاکی توصيف  گری می کمال تنها در ميدان مقدسی جلوه
از نوری که در آن هيچ ظلمت و تاريکی وجود نداشته، شده و لازم است که اين متن قدسی 

صادر گردد تا بر طهارت از ظلمت و تاريکی جهل، قادر گردد اما وجود ظلمت و تاريکی در 
کند نقصانی  ی کوچک، بر نقصان آن دلالت می ی يک شائبه وجود آن ولو به اندازه ی صفحه

است کمال به همان مقداری که در شود بلکه ممکن  که هرگز کمال مطلق از آن منتشر نمی
و با استناد بر اين تحليل، اموری برای ما آشکار . ی وجودش منعکس شده، بازتابش يابد صفحه

فلسفه عبارت است از يک مشروع فکری : شوند و بر فرض مثال بوده و محصور نيستند  می
ش وجود داشت لذا اگر امکان تحقق. تواند آن را تحقق بخشد بشری که بشر مدعی شده می

گشت و دنيای واقع اين  بعثت پيامبران به همراه شريعت، امری بيهوده و ی از حکمت می
به  آسمانکند هنگامی که عالم واقع، نگهداری و حفاظت  امکان را به طور کامل نقض می

عالم  دهد، از جانب خداوند را از دست میی شريعت و شخص قائم به آن و منصب  واسطه
سازد که يک قانون جنگلی، مطابق با اهل جنگل تدوين کند و آن  مکان را ممکن میواقع اين ا

ناک برای رسيدن به  قانون بقای موجود قوی است و لذا در اين برهه، يک دو ميدانی شتاب
يابی زورگويان  گردد که در آن قتل و کشتار و هرج و مرج و تأکيد به سلطه پذير می بقا امکان
  .شود مطرح می
جز (ی که اين مشروعيت را ابداع کردند، جايگاهی که در آن قرار گرفتن محال بوده کسان

ی کمال،  را به غارت بردند، آنان در آغاز نگارش کتاب، خود را الهه و بخشنده) برای صاحبش
بعد از توانستند يک کلمه هم بنويسند و  کنند و اگر چنين تصوری نداشتند هرگز نمی تصور می

گيرد لذا  يابند که نقش معلم را برمی کنند ملازمتی را بر خود می کتاب را تمام می که نوشتن اين
گردد و آنان قبل از نوشتنش و در اثنای آن، يک الهه هستند و بعد از  کتاب بر آنان قالب می

که اين امر خود را در  کند و برای اين شوند که از خود کمال فضل و بخشش می ای می آن الهه
هايشان راهی  گری گان عرضه کنند، همواره در طلب مريدان و شاگردان برای فلسفهمقابل ديد

ی فلسفه، مبلغان و رسولان او شوند  شوند تا آن مريدان و شاگردان در زمينه کوچه و برزن می
دانند و بر دست او کمال  که مربيشان است او را رب خود می و اين فيلسوف با وصف اين
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ی  شود نه مايه ی نزاع می هم خطرناک هرگاه در عالم واقع، تحقق يابد مايهو اين تو!! يابند می
گونه اطلاعات کافی نسبت به عالم واقع و کسانی که در آن  زيرا آن از هر؟ چرا!! اصلاح

هرچه مالک آن است تنها يک تصور متضاد با عالم خيزند، تهی است و  می مقام به عمل بر
از خلال  چهب به تغييرات واقع بوده ومل او به طور کلی منصع بنا بر اين. واقع بيش نيست

از خلال مراوغه و خداع و دوروئی مستند چه برخوردش با برخوردی مستند بر مبدأ مبارزه يا 
و نه صلاح و اصلاح و اگر اين شعاری باشد که هر فلسفه فعال در صنعت بر تحقق مصالح 

ی از آنان بگويد و اين حال انبياء و رسولان و يوتيوب آن را علَم کرده باشد و چه بسا يک
باشد، آنان نيز در طلب مبلغانی برای ترويج و انتشار افکارشان و کتابی که  اوصيای الهی می

کنند کتابی که  فلاسفه ادعا نمی ا اين تفاوت کهنازل شده، هستند ب آسمانکنند از  ادعا می
ان با اين جزئيات، شباهت بسياری با انبياء نازل شده و آن آسمانخواهان تطبيقش هستند، از 

 دارند؟!  
  

  :توهم دارای چند جهت است اهل اينپاسخ به 
ی هستند و اولين آسمانکنند که خادمان کتاب  به همه اعلان می رسولان پيامبران و  :اول

 محکومان به آن و نخستين کسانی هستند که بر انطباقش در ميدانش قبل از ميدان مبعوث برای
های خود با فضايل  قبل از اعلان دعوتشان، در ميان اُمت کنند لذا آنان  آنان، عمل می

ی عکس  اخلاقی و عالی معروف بودند و شکی نيست که اين روند با روند فلاسفه، رابطه
شان، آقا و سرور کتاب هستند و به همين سبب در تعامل با  طبق وصف) فيلسوفان(آنان . دارد

گردد  شان در انطباق با عالم واقع، آشکار می کنند و هنگامی که شکست رتری میآن احساس ب
 سازند در حالی که انبياء  چه نگاشتند، متهم می عالم واقع را به عدم بلوغ مرادشان در آن

شان مبنی بر تخلف از موضع اصلی که  اام ،دهند آن هنگام که واقع را مورد اام قرار می
 و انبياء  باشد اده، میخالقش برای آن ت را  همواره تلاش میفطرت به کنند که بشري

کنند فطرت انسانی را تغيير داده و فطرتی  که فلاسفه تلاش می گردانند در حالی خويش باز
  .های خودشان بنا کنند مطابق با خواسته
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به عبوديت  از همان ابتدای آغاز دعوت خويش، مردم را انبياء و فرستادگان الهی  :دوم
کنند و آنان را به  امر می) نياز مطلق ی کمال و بی غيب مطلق و بخشنده(پروردگار سبحان 

پذيری از دستورهای او توسط کسانی که با توصيف مربيان ارسال کرده، دعوت  اطاعت
  .کنند چنين تکليفی که خداوند سبحان بر دوش آنان اده را اداء می کردند و اين می

اند، و امر اصلی و در عين حال مأمور به  شان ارسال شده ه، از سوی خود نفساما فلاسف
انجام آن هستند و اين يک تناقض آشکار است، چگونه ممکن است که من هم امر اصلی باشم 

و آن فلاسفه با برتری دادن خود و سرکشی بر کتاب خود !! و در عين حال مأمور به انجام آن
چه دستشان نگاشته، محکوم نيستند،  که آنان به آن دهند با وصف اين را از اين تناقض نجات می

دانند و  ها می نوشتند و خود را برتر از آن نگاشتها را برای غير خودشان  بلکه آن نگاشت
نياز هستند و اين ادعائی خطرناک بوده که صحتش برای ما  هائی بی کنند که الهه سپس ادعا می

  .استنباط نشده است
  

چه نزد مردم به  کنند که برای اصلاح آن ی اول تصريح می از همان لحظه نبياء ا :سوم
اند تا برای  ی تحريف درآمده، و برای رسوائی انحرافات حاصل گشته در آن فرستاده شده رشته

مردم انحرافشان از راه راست که همان راه فطرت الهی که بندگان را بر اساسش خلق کرده، 
پردازند و سپس بنای واقع تصوری  سفه در آغاز به انتقاد تمام عالم واقع میاما فلا. آشکار کنند

خوئی را پيشه  در آغاز نرمپردازند و به همين سبب که آنان  به عنوان بدلی برای واقع فعلی، می
هايشان  ها و سرزمين گيرند حتی در جمهوری گانه را در پيش می ی صدام کنند اما بعد از شيوه می

هايشان تعبير فاحشی که با فکر بشری در تضاد  کنند و در آن سرزمين له توصيفشان میکه فاض
يابد که هر کدام از  ها را بخواند، درمی بوده، گسترش نيافته؛ زيرا هر کس تاريخ آن جمهوری

ها  آنسو نبوده است و  آا، قسمتی را مورد پرستش قرار داده که با فکر يک فيلسوف معين هم
های مختلف خود مورد پرستش  هستند که به سبب مطابق با قسمت )کوتاه بينانه(جمهورهای 

های اجباری هستند که در آغاز خود را با فريب و  و از طرف ديگر جمهوریبشر قرار گرفته 
زای خود  های عفونت کند و بعد از آن در گسترش سلطه نيرنگ بر واقع خارجی تحميل می

  . يابد تمکين می
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فه کار خود را با سازگاری با عالم و واقع و به انتقاد پرداختن در خصوص آن فلاس :چهارم
در همان آغاز کار خويش مبادی  به طوری که هدفشان را آشکار نسازد در حالی که انبياء 

که  دهند و با ملاحظه به اين محابا در برابر باطل قرار می حق که خواهان تحقق آن هستند را بی
  .جوئی باشد و نه سلطه ح امور میهدف از آا، اصلا

ی وجودی  ای الهی وجود دارد که خداوند آن را در صفحه در مشروع فلسفی تخريب معادله
خلق خويش حک کرده و آن را فطرت ناميده، اين معادله معتقد است که کتاب و نص همان 

وند را از باشد و لذا بر خلق واجب است که خدا جهت کمال و معلمی برای رفع نقصان می
ی خداوند بشناسند و مأموريت معلم اين است که به  طريق نص بشناسند و معلم را به وسيله

با نص آشنا کند تا در معرفت خداوند سبحان طبق معلومات خود از جانب خداوند، مردم را 
 و معلم تبيان. باشد چنين کتاب دالِ بر معلم و معلم معرِف صاحب خود می موفق گردند و اين

باشد؛ زيرا هدف و ايت  ی کتاب و کاشف اسرار و منابع کمال موجود در آن می کننده
معرفت اين است که انسان مثال کتاب و صورت ناطق آن گردد يعنی همانند معلمی باشد که 

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ ﴿: فرمايد و خداوند می. برای معرفی کتاب و نص فرستاده شده است
ا اللَّهيركَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حواقتدا [قطعا براى شما در ( )١(،﴾أُس
رسول خدا سرمشقى نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا ] به

  ).كند را فراوان ياد مى
معلم : نص و بعد از آن: سه مورد است که برترين موارد ی معرفت الهی، دارای پس معادله 

و هدف از اين . کننده هستند مردم دريافت: د سوممنصوب شده يا خليفه و صاحب نص و مور
معادله، رسيدن به غيب و غنی الذات و صاحب کمال مطلق، کسی که نقصان ذات بشری به 

ی تخريبی که  در حالی که معادله .گردد مطلوب حاصل میو کمال  شود ی او کامل می وسيله
نص ساخته شد ) مورد برتر(ی نص  فيلسوف سازنده: کند مشروع فلسفی بشری پيشنهاد می

و هدف از آن، تغييرات واقع بشری طبق ) مورد سوم(و شاگردان و مريدان ) مورد بعدی(
اشته شده و بينيم از عموم مردم برد طور که در مورد سوم می تصورات نص ساختگی و همان

ی مردم، آنان از نظر فيلسوف خارج  اما عامه. تنها به شاگردان و مريدان تحميل شده است

                                                
 . ۲۱:حزابالأ .١
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رؤيای (های  هستند؛ زيرا مقصود کلامش، موجه آنان نيست و به طور اجمالی، مشروعيت
که فلاسفه، بنای آن را مشروع کردند، هدفش به تعطيل کشاندن مشروع الهی در ) جمهور

ی الهی در  بر واقع است تا مانع تحقق ارادهآن انطباق تکليف ه تأخير انداختن اصلاحات و ب
خصوص شناخت همگانی مردم در مورد خالق خود، شود و مانع رسيدن مردم به هدفی که 

هر کس در تمام اشکال و تشکيلات مشروع فلسفی بشری . خالق برايشان معين کرده، شوند
ه در حين انحراف مبارزه با دين خدا قيام کرده بلک ه برایيابد ک تأمل کند، آن را مشروعی می

کند و به ساختن نص  بشريت از راه خدا، خود را معادل وضع شده برای دين منصوب می
و با اين نص به تخريب فطرت بشری اقدام  !د تا آن را با نص الهی عوض کندپرداز فلسفی می

دارد و دشمنی با  ی بر غريب و مجهول بودنش واکند تا هر فرد را به انکار نص الهی مبن می
شود و سپس به تخريب مقام معلم آن هم با شايعه پراکنی  جا شروع می فرستادگان الهی از همين

پردازد و امکان  که قادر به اجرای شرايط وضع شده در مشروع فلسفی نبوده، می مبنی بر اين
اند و به  ه در راه فلسفه، سير و سلوک يافتهتحصيل اين شرايط تنها برای کسانی ميسر است ک
اند، باز  ی موفقيت را برابر معلم قرار داده اين ترتيب راه برای کسانی که شرايط وضع شده

کند  ی اخلاقی الهی عمل می ی اخلاقی مغاير با بنيه بنيهشود و مشروع فلسفی بر تأسيس  می
د لذا معلم مشروع فلسفی کسی غير از خودش را باش ی اخلاقی که قائم بر عبادت منيت می بنيه
فيلسوف  واکنشو بارزترين مثال برای اين امر، !! کند تظاهر به تواضع می هر چندبيند  نمی

چه به عنوان اصول ناميد بود، نوشيد و پذيرفت  سم را به سبب آنسقراط است آن هنگام که 
گذاری کرد؛  ی آن اصولی شود که بنيانکه فدا و قربان که به آن اصول، به قتل برسد بدون اين

اما با قتل نفس خود به خاطر  دانست که در روزی از روزها خواهد مرد میبه خوبی  زيرا
خوردگان  چه فريب گشت و بر حسب آن چه تأسيس کرد به مراتب باعث تثبيت اين اصول  آن

گويا غافلند يا  )!صولشهيد ا/ شهادت به خاطر اصول: (فهمند که و واماندگان از راه خدا می
را ها  آنکه سقراط  زنند که آن اصول بودند که سقراط را قرار دادند نه اين خود را به غفلت می

کرد که به خاطرش  و او با تحصنش به جام شوکران، بر الوهيت خود تأکيد می! تأسيس کرده
ق يافت و به جائی در اين راه، قدم برداشت و بلاخره افکارش به سبب اين فعلش در دنيا تحق

ای  آری او شهيد فلاسفه! نامند می» شهيد فلاسفه«رسيد که رجال مسلمان دين، سقراط را 
با نفس خويش به تعبد منيت شهادت داد و آن رسالت مشروع فسلفی بشری بوده است که 
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دهند و  و امروزه بسياری از مردم، سقراط را به سبب آن موقفش مورد تقديس قرار می. است
اند،  با خود آورده چه پيامبران و انبياء  تر از آن هايش حتی مضاعف ها و نوشته تبار کتاباع

که بشريت، يک منقبت از مناقب  به اين عالم آمدند و بدون اين بوده بلکه بسياری از آنان 
های  عظيم آنان را حفظ کرده باشد، رفتند در حالی که بشريت برای آن فلاسفه، موقف

کشاند که تنها در ذهن و خيال اصحابش و مستند بر تصورات  به تصوير می حساسی را
و مورد ديگری که مشروع فلسفی آن را مورد هدف . گنجد اشان می شاگردان و مريدان فلسفه

باشد تا جائی که اين مشروع  بشريت می) فطرت(تخريب قرار داده، ظرف قابل يعنی باطن 
معطوف سازد و هر مقطعی از اين هدف که تحقق ) منيت(درصدد است که توجه بشريت را به 

ی  ی مرحله و کمال توجه و التفات به منيت به منزلهگردد  می) او(يابد باعث دوری از  می
با تمام اهلش، نابود  باشد و اگر اين امر تحقق يابد، زمين می) هو(انقطاع و بريده شدن کامل از 

کند و هيچ  طور که سيل، اهل خود را با زمين يکسان می کند همان گردد و همه را يکسان می می
و هنگامی که بشريت به سبب جدائی از مشروع الهی، به آن . راه نجاتی از هلاکت نيست
رسد خداوند سبحان مصلحی را برای اصلاح اين فساد بزرگ  مقطع زمانی از هلاکت می

د و برای بازگرداندن عالم به بشر ايجاد کرده را اصلاح کن فرستد تا مشروع فلسفی که می
باز  به نفوس مردم هر چقدر اين مشروع بزرگ الهیو کند  سوی مشروع الهی عمل می

لذا مشروع فلسفی بشری بر دشمنی . برند ، به پی فساد بزرگ مشروع فلسفی پی میگردد می
چه که در طول ساليان دراز به ساختن هيکل  مستقيم با صاحب مشروع الهی از خلال آن

پردازد پس به تحريک مردم عليه اين  نما که در آن نفوس مردم را به بند کشيدند، می مقدس
چه مردم از ديرباز تاکنون با او مأنوس  که او آمده تا آن دعوت کننده به سوی خدا مبنی بر اين

! بوده و در زندگی او را صالح دانسته و ميراثی از ابا و اجدادشان بوده، را خراب و ويران کند
و چه بسا که اصحاب مشروع فلسفی در به تأخير انداختن عمل مصلح، عملکرد موفقی داشته 

توانند از فروپاشی مشروع خود در مقابل مشروع او، جلوگيری کنند  باشند اما آنان هرگز نمی
ی روز، ابتدا در ظلمت و تاريکی  به اين سبب که خورشيد برای آشکار شدن در ساعات اوليه

شود و خورشيد تابان و درخشان به  د و سپس تمام تاريکی به روشنائی مبدل میگير قرار می
اند ايت  ها مخفی بوده چنين تمام کسانی که همواره در تاريکی آيد و اين می آسمانساحت 
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اين محتوای مشروع الهی است که واقع  .شوند   کارشان اين است که در روشنائی روز، رسوا می
کند و آغاز شبهه بودن آن از باب تمييز مردم و قرار  ان آن را مرور میبشری بعد از مدت زم

دادنشان در مراتبشان به مقدار حفاظت و نگهداری از فطرتی که خداوند خلق را بر آن آفريده 
باشد پس در آغاز مشروع الهی، اعتمادش بر غيب بسی بزرگ است و امتحان با آن نيز  می

ش خورشيد بر ساحت و جستجوی حقيقت خود آغاز است و با گذر زمان، تاب  بزرگ
و روشنائی گردد و امتحان با غيب در آن نيز بزرگ خواهد بود و هر چقدر تابش خورشيد  می

يابد لذا کسانی که در ايمان پيشگام بودند،  تقلا برای پنهان شدن نيز افزايش میفزونی يابد، 
يب شناختند و رسول غيب را از راه غيب ی غ تر است؛ زيرا غيب را به وسيله امتحانشان آسان

ها، معرفت غيبی که برای آن پيشگامان  شناختند اما بعد از تابش نور خورشيد و ظهور نشانه
پس غيب از مردم . گردد امری راحت و راهی مطلوب در ايمان بوده، بر مردم بس دشوارتر می

ا به معنای حجت برای آن است ها تنه خواهد که از راه غيب آن را بشناسند و ظهور نشانه می
قُلْ فَللّه الْحجةُ الْبالغةُ ﴿: فرمايد آن خداوند است و خداوند می نه عليه آن؛ زيرا حجت بالغه از

ينعمأَج اكُمداء لَهش خواست قطعا  مى] خدا[بگو برهان رسا ويژه خداست و اگر ( )١(،﴾فَلَو
  ).كرد همه شما را هدايت مى

  

 کند که امير المؤمنين  نقل می فضل بن سکن از امام صادق : شده روايت 
الْأَمرِ بِالْأَمرِ بِالْمعروف و الْعدلِ و الْإِحسان  ياعرِفُوا اللّه بِاللّه و الرسولَ بِالرسالَة و أُول: (فرمودند

 هلى قَونعم و  بِاللّه رِفُوا اللّهنِياعيع الْأَع و راهوالْج و اروالْأَن و اصخالْأَش لَقخ انَ يأَنّ اللّه
لَا يفَالْأَع زع لّ وج وه و احوالْأَر راهوالْج انُ ودلَيانُ الْأَب وحاً ولَا ر ماً وجِس بِهيشف دأَحل يس 

و رأَم اكراسِ الدسوحِ الْحلْقِ الرخ  هنفَى عامِ فَإِذَا نسالْأَج احِ وولْقِ الْأَربِخ دفَرتالْم وه ببلَا س
هبأَوِ اينِالش ندوحِ أَوِ الْببِالر ههبإِذَا ش و بِاللّه اللّه فرع احِ فَقَدوالْأَر هبش و اندالْأَب هبش  ورِ فَلَملن

خدا اشخاص و انوار و جواهر و : كه ستا نيد، ايخدا بشناسا خدا را ب( )٢(،) اللّهعرِف اللّه بِي
 و هاست و خداى عز و جواهر روح) موجودات جسمانى(كرها يان پيرا خلق فرمود، اع انياع

دستور و  کدن روج حساس درايچ كس را در آفريجل شباهتى با جسم و روح ندارد ه
                                                

  .۱۴۹: نعامالأ .١
  .۸۵ص ۱ج: الشيخ الکليني - الکافي. ٢
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كتا بوده، پس چون كسى شباهت خدا را با يرواح و اجسام اى نبوده، خدا در خلقت ا لهيوس
ا جسم يروح ا خدا شناخته و چون او را با ان برد خدا را بيموجودات جسمانى و روحانى از م

  ).ه كند خدا را به خدا نشناخته استيا نور تشبي
  

******  
  

  نّص الهی، مدار حرکت دولت عدل الهی
و مدعی آن، يمانی فردات مشروع دولت عدل الهی جا بحث را در خصوص يکی از م در اين
اين  انطباقآغاز خواهيم کرد و اين مفرده، نص و وصيت الهی و ارتباط خلق و  آل محمد 
باشد تا جائی که حرکت در مسايرت نص بر بلوغ فکری و خدمتگزار نص استناد  ارتباط می

ه است و کمال يافتن اين راه، به کند و اين بلوغ فکری، نخستين گام برای آغاز اين را می
و اين درجه، . باشد معنای بلوغ فکری سايرين در جهت خدمتگزاری حقيقی برای نص می

باشد تا جائی که ذات بشريت قدرت خود  طبيق ذات در مقابل نص میبالاترين درجات در ت
و اين ذات بشريت باشد و نه حق غيرش  در نطق و تکلم را ناديده انگارد؛ زيرا اين حق نص می

است که بايد خاضعانه و خاشعانه در راه معرفت و شناخت و رغبت حقيقی در تحصيل آن 
  .ترين مقامات معرفت است مقام رضوان، پشت درب بايستد و اين مقام از بزرگ

تواند بيش از يک ظرف برای نور باشد و چون پر از نور گردد،  در اين مقام، بنده نمی
کند تا جائی  بندد و ناتوانيش در برابر شناخت حقيقت را برای او نمايان می شک کام بر می بی

گيرد و  بيند بلکه تمام تلاش خود را در خدمت به نور به کار می که خود را فاعلی برای نور نمی
گردد و  اسرار کمالش را ترجمه کند و در آن هنگام است که در دفاع از حقانيت نص ناطق می

دهد تا  ر پيشگاهش سخت عاجز و ناتوان است بلکه هر کاری را انجام میاز سخن راندن د
وما أَرسلْنا من ﴿: فرمايد خادمی مطيع و فرمانبردار در برابر اوامر و نواهی شود و خداوند می

وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسن رم كلقَالُ*  قَبلْ وب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخوا ات
لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم *  وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ*  عباد مكْرمونَ
ينكه به او وحى كرديم كه خدايى و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر ا( )١(،﴾بِأَمرِه يعملُونَ
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رحمان فرزندى اختيار كرده منزه است او ] خداى[و گفتند *  جز من نيست پس مرا بپرستيد
گيرند و خود به دستور او  كه در سخن بر او پيشى نمى*  بندگانى ارجمندند] فرشتگان[بلكه 

  ).كنند كار مى
طلبد که از هر  می رو و تابعپياز ) مصدر کمال(انه در قبال نص گزار تبعيت خدمت

کند با تمام وجود خود و ارتباطش با جسمش و با اين عالم آن را بفهمد  عبور می ای که مرحله
شود و اين تطبيق به طور عملی اين شناخت و درک کند و شناخت اين هدف نياز دارد که 

 شناخت باشد لذا هر چقدر که معرفت و شناخت فزونی يابد، ميزان موازیعمل 
 ی هدف و شناخت حقيقت ارتباط روح با جسم و گزاری در عمل و پيمودن و ادامه خدمت

يابد که اين عالم  جا که بنده از آن مسايرت در می يابد تا آن با اين عالم مادی نيز افزايش می
حال چه در اين فضا گنجانده شود يا نشود چيزی بيش از ظرف مکان برای ادای امتحان نبوده 

و  .گردد، يا زمان امتحان طولانی شود و يا اندک گاه فزونی و گاه اندک می مفردات آن
سازد و به سبب وابستگی  تکميل اين راه، توجه بنده را به سمت وصيت و معلم آن معطوف می

کند بلکه از همه چيز  به آن دو، در اين عالم هيچ چيزی غيرشان توجه او را معطوف به خود نمی
بيند و تعبير مثنی بودن وصيت و معلم، در اينجا اعتباری بوده و  میها  آنلال و از خها  آنرا با 

إلا هر دو دارای يک حقيقت واحد هستند؛ زيرا معلم، بدون توجه و التفات به وصيت و تلاش 
شد لذا به اين مقام رسيد و صورت و  گزاری به آن، هرگز معلم نمی برای رسيدن به مقام خدمت

که وصيت در اين عالم در قالب است  و معلوم .ی ظهور کامل وصيت گرديدتجلّی حقيقی برا
رمز و به صورت سر بسته با اين الفاظی که شکلش بر مردم ظاهر گشته، نازل شده است اما 

: طور که خداوند سبحان چنين فرموده همان. حقيقتش چيز ديگری است و اختلاف کامل دارد
﴿الْأَرو اتاومالس رفَاط سلَي يهف كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن نما واجوأَز أَنفُسِكُم نلَ لَكُم معضِ ج

يرصالب يعمالس وهءٌ ويش هثْلو زمين است از خودتان براى شما ها  آسمانپديدآورنده ( )١(،﴾كَم
گرداند  بدين وسيله شما را بسيار مى] داد قرار[نر و ماده ] نيز[ها  هايى قرار داد و از دام جفت

به همين سبب هر کلامی به مانندی کلام او نيست  ).شنواى بينا  اوست چيزى مانند او نيست و
گردد بلکه کلام خداوند  شود، بر کلام خداوند جاری نمی چه بر زبان بشر جاری می و هر آن
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  .گر حق است تر است و ميزان کمال و تکامل و روشن تر و مفصل حکيم
  

برأيك، حتى تفقهه عن العلماء، فانه  قرآناياك أن تفسر ال: (...فرمودند امير المؤمنين 
ء  رب تنزيل يشبه بكلام البشر كله و هو كلام االله، و تأويله لا يشبه بكلام البشر، كما ليس شى

ء من كلامه كلام  من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئا من افعال البشر و لا يشبه شى
البشر، و كلام االله تبارك و تعالى صفته، و كلام البشر افعالهم، فلا تشبه كلام االله بكلام البشر 

را تفسير به رأى كنى، حتى اگر از دانشمندان آن را آموخته  قرآنمبادا ( )١( ،)فتهلك و تضلّ
ل كلام خداست و به وقوع شبيه كلام بشر نازل شده، ولى به هر حا باشى، زيرا اگر چه تماماً

از مخلوقاتش شبيه او نيست و  کپيوستن آياتش شباهتى به كلام بشر ندارد هم چنان كه هيچ ي
هم چنين فعل خداوند هيچ شباهتى به فعل و افعال بشر ندارد و كلامش شباهتى به كلام بشر 

فتار ايشان و تعالى عين صفت اوست و كلام بشر، افعال و ر کندارد و كلام خداوند تبار
 شويد و گمراه مى کاست، پس كلام خدا را شبيه به كلام بشر ندان كه اگر چنين كنى، هلا

  ).یگرد مى
  

طور که از رسول االله  که نازل شده همانباشد  که اين کلام مرموز به معنائی می اين کما
 عي يا نزل جميعه علی معنی اياک أعني و اسم قرآنان ال: (روايت شده است که فرمودند
 نازل شده هونوار بشياساس به در بگو د بر(بر يک معنا نازل شده  قرآنتمام ( )٢( ،)جاره
  ).)است
  

لذا در ظاهر کلام حضرت خطاب به معلم بوده اما در حقيقت خطاب به کسی است که 
فهميم که چگونه کسانی که مدعی  جا می و در اين .کند شنود و اطاعت می کلام معلم را می

کنند و آن را  بندند و در حقش جفا می ی الهی بهتان می ستند به وصيت و نص نازل شدهتدين ه
جا و جاهليت قرار دادند و او را نسبت به تکليفش در هدايت مبتنی بر  معلمی برای تعصب بی

اند و آن  کند، معطل کرده و به تعطيلی کشانده می  تر است هدايت توصيفش به چيزی که محکم
  :و به همين سبب روايت شده است. باشد م، هدف و ايت معرفت يعنی عبوديت میچيز محک

                                                
  .۴۶ص ۱ج: ، البرهان۲۶۴ص: الشيخ الصدوق - التوحيد. ١
  .۱۱۵ص ۴ج: جمهور الاحسائی ابن أبی -عوالی اللئالي .٢



 ٢٣.....................................................الهی يمانی آل محمد ی پروژه ها و بين رؤيای جمهوری

  
علی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمير از ابراهيم بن عبد الحميد از موسی بن اکيل نميری 

به  قرآنهمانا اين : (ی خداوند متعال در مورد فرموده از علاء بن سيابه از امام صادق 
  ).کند به سوی امام هدايت می: فرمود )١( ،)کند است هدايت میتر  چيزی که محکم

يافت مگر با  پس امام به عنوان آموزگار، معلم و تعليم دهنده هرگز به اين عهد دست نمی
ناميده ) عبداالله(چنين مصداق بارز و کامل در زمان خويش شد و  و اين. تحصيل کمال عبوديت

ی حقيقی  به تبليغ آن پرداخت و خدمتگزار و بنده شد و از صميم روح و جان خويش خالصانه
برای وصيت گرديد تا جائی که جان خود را برای وصيت فدا کرد و وصيت نيز همه چيز به او 

شود جز  عطا کرده و وصيت امام شد و امام، وصيت و هيچ فرق و تفاوتی بين آن دو ديده نمی
  .تی خدا و خادم وصيت حکيم اوس که او بنده اين

نژاد  به عنوان امام و فرمانده و رهبر برای تمام بشريت و با زبان و قرآنشکی نيست که 
سازد و  است که آنان را در راه شناخت و معرفت حق، متحد می قرآنمختلفشان نازل شده و 

و اگر  ).وصيت(دهد، معرفت کشف شده در مورد نيستی مخلوق و نورانيت کلمه  سير می
ق نيز وجود نداشت پس اگر نوری از برای طلوع و درخشيدن نباشد چگونه وصيت نبود، خل

جاست که بشريت عاجزانه در برابر وصيت  ؟ و در اين!عدم و نيستی جان بگيرد و هستی شود
شناسند و  چه می به تشريع در تکفيک و بازگردانی نتايجش مطابق با آن چهحال . ايستد می
چه گردد و  ديد وصيت به محلی برای نزاع و اختلاف مبدل میتر بی که خواهند، دست يازند می

ای برايشان باشد تا  دهنده  بشريت در مقابل صاحب وصيت به تضرع افتند و بخواهند تا تعليم
  . آنان را بر يک گفتار و کردار جمع و متحد سازد

 مختلف و متفاوت عارفان، امری ثابت است که معرفت و شناخت حقيقی با وجود اهداف
گردد لذا معرفت جامع و شامل تمام بشريت و متحد بر  شود، ميسر نمی که باعث نزاع آنان می

: شوم که فرمود را متذکر می جا مقطعی از کلام يمانی آل محمد  و در اين. يک کلمه است
و  قرآنشان از  شتباه بزرگی مرتکب شدند و آن دوریبه راستی که علمای امت خطا و ا(

و از تدبر در اين ). باشد شان در دين يا عقيده می صش در زمان احتجاج بر مخالفيننصو
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توان آن خطای بزرگ را درک کرد و آن کوتاهی در حق  ی حکيمانه، به وضوح می فرموده
رسالت عظيم محمدی بر عرب و صاحب مبعوث آن رحمتی برای عالميان يعنی برای تمام عوالم نه 

 ترسالت محمدی شامل تمام اهل زمين است پس اين رسال. باشد ، میتنها محدود به اهل زمين
آوردنگانش گرفته شده و بعد از آن، وصيت اين   محمدی، به چه حقی از عرب يا بر ايمان

تواند در احتجاج بر اهل زمين و با وجود اختلافشان در فکر و فرهنگ، موفق  نمیرسالت 
کند به اين معنا که کسانی که در خصوص  می ی حکيمانه، خود را ثابت لذا گفته. گردد

ورزند، اين  ورزند و بر او و بر رسولش و رسالاتش تکبر و نخوت می وجود خدا الحاد می
*  وأَنتم حينئذ تنظُرونَ*  فَلَولَا إِذَا بلَغت الْحلْقُوم﴿: دارد ی حکيمانه آنان را ملزم می فرموده

إِلَي بأَقْر نحنونَ ورصبن لَّا تلَكو نكُمم ه * ينِيندم رغَي ملَا إِن كُنتفَلَو * ما إِن كُنتهونجِعرت
ينقادو در آن هنگام خود نظاره گريد*  رسد به گلو مى] جان شما[پس چرا آنگاه كه ( )١(،﴾ص 

و [مانيد  جزا مى اگر شما بى پس چرا*  بينيد تريم ولى نمى از شما نزديک] محتضر[و ما به آن * 
  ).گردانيد نمى را بر] روح[گوييد  اگر راست مى*  ]حساب و كتابى در كار نيست

   
؟ در حالی !تواند روحی که به گلو رسيده را باز گرداند آيا غير از خداوند کس ديگری می 
اند  ان توانستهتوان سکرات مرگ را معالجه کرد آيا آن کنند، چگونه می به عزيزشان نگاه میکه 

  ! گردانند؟ ی مرگ است و روحش به گلو رسيده را باز انسانی که در آستانه
توانند بلکه تنها خداوند است که بر مرگ چيره و غالب است اوست  خير هرگز نمی
ورزند، آيا اين استدلال کافی برای کسی که  همتا که جاهلان بر او تکبر می خداوند يگانه و بی

شد که حالت مرگ بر کسی که  ؟ و اگر چنان بود آيا ملتزم میدارد، ملزم نبودهايمان  قرآنبه 
و هيچ بشری از نوع و زبان خود هرگز چنين  ايمان دارد، يک واقعه است؟ قرآنتنها به 

  .گويد نمی
لذا نص و وصيت، ملزم به حجتی بر تمام مخلوقات است و امکان احتجاج آن بر همگان اعم 

عم از ملحدان و کسانی که به رسولی که فرستاده شده ايمان ندارند و از اين از اهل ايمان و ا
به تحقيق که . باشد می جانب، حجت دالِ بر مصداق مرسل است و او رسول االله محمد 
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های پيشين به پيامبران و رسولان  طور که امت مسلمانان به پيامبر خود بدگوئی کردند همان
 جا محصور کردند، ی عصبيت بی همتا را در زاويه يگانه و بی خويش هنگامی که کلمات خداوند

به بدگوئی و اامشان پرداختند و وصيت را هتک حرمت و بدان تجاوز کردند و از هم 
تفکيکش کردند و به نصوصی مبدل شده که تنها جاهليت و جفاکاران به نص الهی که برای 

ترين عوالم نزد خداست  گويند پس عالم دنيا که پست تمام عالميان بوده، سخنان لغو و بيهوده می
توان با اين نص الهی  و شايد شخصی بپرسد که چگونه می! چگونه رفتاری با آن خواهد داشت

  بر منکرانش احتجاج کرد؟
گردد نه با کسی که با آن نازل شده و يا به همراه آن  احتجاج با کلام ميسر می :پاسخ

باشد و خداوند سبحان کتاب  در ذات خود يک حکمت و حجت میفرستاده شده لذا کلام 
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم ﴿: خويش را تجلّی قدرتش قرار داده و فرمود

شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى  وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلاء ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ
ينملسلْمروزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم ] به ياد آور[و ( )١(،﴾ل
گواه آوريم و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى ] امت[بر اين ] هم[و تو را 

   ).ازل كرديمگرى است بر تو ن مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت
 تبيان و روشنگری همه چيز است و بدين معناست که آن دارای کم و قرآنو وجود 

بيانگر آن است يعنی  قرآنشود، بوده و  های تمام عوالم مادامی که به اشياء توصيف می کاستی
قرار گرفته و  قرآنو چيزی از قوانين عام که در . کننده قوانين عام حاکم بر آاست روشن
شود و اين  گيرد، خارج نمی هر چيزی انجام میها  آنابزار و اسبابی که با مبين کيفيت و  قرآن

، فضا و محيطی در جهت احاطه بر تمام اشياء قرار داده است، لذا وافق بر قرآنکليت برای 
 ی اين قوانين نيست و از جملهها  آنقوانين ثابت و قابل انطباقی است که هيچ تغيير و تبديلی در 

  . ی خداست که بشريت در طول تاريخ در صدد نفی و محو آن بوده، قانون معرفت خليفه  مهم
اند، همه به دستور خداوند  نازل شدهها  آنبا  که نصوصی که انبياء  مردم در مورد اين

بوده، هيچ اختلافی با هم ندارند و عجيب است که مردم نسبت به اين حقيقت، غفلت 
آيند که هيچ کدام  معلم مبعوث شده به همراه آن در يک زمان واحد می ورزند که کتاب و می
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کند، يک مغايرت  چه بر مغايرت بين کتاب و معلم دلالت می با صاحبش مخالف نبوده و آن
دو، يک  ، يکی از ديگری برگرفته شده و ايناعتباری بوده نه حقيقی بلکه در حقيقت آن دو

دهد و معلم جهت  کمال و الوهيت را نشان می کنند؛ لذا کتاب جهت جهت را کشف می
مربی (دهد و کتاب با الوهيت مطلق و معلم با ربوبيت مطلق  رفع نقص و ربوبيت را ياد می

که قبله و جهت  شوند و از طرف ديگر معلم با توصيف اين شناخته می) تربيت دادن/ بودن
يز با توصيفش به داشتن شريعت شود و کتاب ن متعلمين است به الوهيت مطلق شناخته می

  .شود آورد، به ربوبيت شناخته می متدبری که زندگی را به گردش در می
توصيف تبيان قوانين به معنی اين است که قوانين با تغيير زمان و مکان و مردم، هيچ تغيير و 

ی در نزد بشر دهد بلکه ثابت هستند و هيچ قانونی مانند ثبات قوانين اله رخ نمیها  آنتبديلی در 
که از اين بن  شود بلکه قوانينشان همواره در حال تغيير و دگرگونی است و برای اين يافت نمی

بست خارج شود، قوانينی را برای خود وضع گرديده تا حد مجاز خود در عمل را تعيين کند 
ير و پس آن قوانين را به عنوان قوانين وضعی توصيف کرد، وضعی؛ يعنی امکان تبديل و تغي

وجود دارد و ها  آنيا دو و سه مورد از ) مکان/ زمان/ انسان(اختلاف هر يک از ظروف 
که قانون  اطلاق اصطلاح قانون يک اطلاق مجازی بوده يعنی موضوع اهليت نداشته باشد تا اين

ی احاطه بر تغييرات  و اين ثبات، ثمره و نتيجه .باشد باقی بماند و ستون اهليت، ثبات می
ی  ی آا، بر همه چيز احاطه دارد اما قرار دهنده اشد؛ زيرا صاحب تغييرات و قرار دهندهب می

بيند لذا به سبب ظلمت و تاريکی که  ای دورتر از عدسی عينک خود را نمی قانون بشری، فاصله
افتد و هر چقدر که ظلمت و تاريکی  در نفسش موجود بوده، هر آيينه در حفره و چاه می

لذا کسانی که در خود تاريکی و ظلمت . کند قانون ظالمانه نيز بر آن احاطه می فراگير شود،
اما کسانی که . دانند زنند؛ زيرا حد و حدود خود را می بينند، دست به چنين فعلی نمی می

اند دقيقاً همان کسانی هستند که ظلمت و تاريکی در نفسشان وسعت يافته  جسارت کرده
ی ظلمت و  کنند فقط ظلم و ستم هستند؛ زيرا نتيجه که وضع می است و بعد از آن؛ قوانينی

ها را به  رود مؤسسان آن، تاريکی تواند نوری در خود داشته باشد و احتمال می تاريکی نمی
ها متصور شوند و گمان کنند معرفتی در همين حوالی است در حالی که معرفتی ديده  روشنائی

  .شود نمی
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گر از آماج ضلالت و  ی اعتبار نص هدايت اعاده پس اولين عمل مشروع يمانی 
و تحريک و ترغيب مردم به روی آوردن  و روايات اهل بيت عترت  قرآن؛ گمراهی است

باشد و شکی نيست که اين عمل  به وصيت و نزديکی و تقرب به آن با هدف طلب معرفت می
نياز به ! الهی به بار آورده بعد از تخريبی که مؤسسات دينی مدعی حفاظت و نگهداری از نص

شود محتوای آن را  ی دينی می و کسی که وارد مؤسسه. ذکاوت، تلاش و جهد مضاعف دارد
 و احاديث اهل بيت  قرآنيابد تا جائی که از هرگونه تعليمات  ی از هرگونه دليل می

لقات آن، منطق، خالی بوده و تنها به خواندن مفردات در اصطلاح ام العلوم يعنی فلسفه و متع
و مقصودم  -کند ی دينی هرگز بر آن صدق نمی اند و نام مؤسسه فقه و کلام و اصول پرداخته

که هيچ علمی برتر از علم مسلمانان وجود  اما با وجود اين - باشد ی علميه شيعه می دقيقاً حوزه
جز نداشته، مؤسسات دينی خيلی از جوهره و اصل دين به دورند و در دست خود چيزی 

های فلسفی و  گونه کلام به دور است و به سبب اهتمامش در درس پوسته ندارند لذا از اين
ی  مؤسسه(مفردات آن و تلاشش در جهت انطباق دين با مطالبات فلسفه، تر است نام آن را 

گذاشت و اهتمام به تحصيل اخلاق الهی خيلی از آن مؤسسه به دور بوده بلکه درس ) فلسفی
آنان يک درس ابتدائی بوده و صاحبان درجات علمی بالا از تدريسش يا نزديکی به اخلاق نزد 

شود و  های تازه وارد به حوزه آموزش داده می کنند و تنها به طلبه آن احساس سر خوردگی می
فنون اختراع قوانين  نمودنمحلی برای تبرير  نيز چنين است و اما روايات اهل بيت  قرآنحال 

که ميدان عمل برای  يزان سنجش برای قبول يا رد روايات شده و به جای اينو قرار دادن م
گذاری و بنای دولت حق در نفوس مردم و آماده سازيشان برای استقبال از امامشان و  پايه

ی دولت حق و عدل و رحمت الهی  استعداد عمل در بين دستانش که باعث تسريع در اقامه
  .ل شده استبه ميدان لهو و لعب تبديگردد، 

 احمد الحسنی سودمندی باشد که پاسخ سيد  ی بزرگوار مايه و اميد است برای خواننده
  :ذکر کنم» تبيان همه چيز است قرآن«را در خصوص سؤال پيرامون  يمانی آل محمد 

  

مراجع هستيد و سوالي  ، داناتر ازقرآنشنيدم که شما بر  .سيد بزرگوار سلام بر شما :الؤس
دارم که از طرف مرجعيت جوابي را براي ان به دست نياوردم و اميدوارم که شما  آنقردر مورد 

: گويد می قرآنخداي متعال در  .دهستي قرآنبه ها  آنزيرا داناتر از . ا بدهيدجواب ان ر
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همه چيز را تبيين فرستاديم تا  و بر تو کتاب را فرو( )١(،﴾ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ شيءٍ﴿
 ).کند
که من همه چيز را در  یتوضيح همه چيز نازل شد در حال یبرا قرآنکند که  یيه بيان مآ
 است يا مثلاً قرآن یکبريت در کجا ، مثلاًدهد یهمه چيز را توضيح م قرآناگر . بينم ینم قرآن

همه  قرآنگونه م اميدوارم که برايم توضيح دهيد چسرور ...ن قطار ذکر شده استآ یدر کجا
کند که همه  یاست که تبيين م ی، و نيز احاديث بسياردارد یمن بيا را چيز از امور دين و دنيا

  .اميدوارم که سريع جواب دهيد .دانيم نيست یکه م یهست در حال قرآندر  یاحکام شرع
  .خدا ما را از پيروان تو قرار دهد

  یيمان احمد الحسنجواب سيد 
  الرحيم  بسم االله الرحمن

 .والمهديين وسلم تسليماًوالحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة 
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيداً ﴿: متعال فرمود یخدا

ت ابتالْك كلَيا علْنزنلاء وؤلَى هعينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهءٍ وياناً لِّكُلِّ شيو ( )٢(،﴾ب
ها  بر انگيزيم و تو را بر اينها  آناز خودشان بر  یا که در هر امتي شهادت دهنده یروز

چيز را تبيين کند و هدايت و رحمت  هشهادت دهنده قرار داديم و بر تو کتاب را فرستاديم تا هم
 .)مسلمانان باشد بر یو بشارت

الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الأَرض أَو كُلِّم بِه الْموتى بل لِّلّه سيرت بِه  قرآناًولَو أَنَّ ﴿: وقال تعالى
يعاً ومج اسى الندلَه اءُ اللّهشي واْ أَن لَّونآم ينأَسِ الَّذيي يعاً أَفَلَممج رواْ الأَمكَفَر ينالُ الَّذزلاَ ي

خلاَ ي إِنَّ اللّه اللّه دعو يأْتى يتح مارِهن دلُّ قَرِيباً محت ةٌ أَوواْ قَارِععنا صم بِمهيبصت فل
اديعبه  اه ن مردهآ اب اره شود ياره پازمين پ ايد يآبه حرکت در  اه کوه قرآن اگر باو ( )٣(،﴾الْم

ن آوردند ان که آيماآن است آيامور به دست خداهمه  کهبل) ن نمي آورنداآيم باز(سخن در آيند 
يت اهد همه مردم هدابخو اگر خداکه ) ستاها  آنيت به دست اهد( ز آنکه اميد نشدند ا ان
ا شود ي یرد ماوها  آنبر  یلهاب ان، عذارشان که کفر ورزيدند به دليل کرداشوند و آن یم
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 خلاف وعده عملا خد انابرسد هما که وعده خد آن اآيد ت ین فرود ماش نهاخ یدر نزديک باعذ
 ).کند ینم

بحث کنيم و اينکه چگونه تبيين کننده همه چيز دنيا و دين است  قرآننکه در مورد آپيش از 
 ئیقوانين جز یيا حت ین جزييات بسيارآکه در زير  یتوجه کن یا یلازم است به بيان قانون کل

 ئین جزييات يا قوانين جزآ، در حقيقت بيان ین قانون کلآکه بيان ی است به طور یفراوان
  :گويم یمثال اين امر م یاست و برا

نجس شده است اين قانون  نکه ثابت شود که عيناًآهمه چيز پاک است مگر (ی اگر گفت
ول الحال در راه، پاک ب مجهآنکه آن جمله آگيرد و از  یرا در بر می عام، قوانين بسيار یشرع

 یراهر است و ظرف ناشناس که بر زمين افتاده باشد، پاک است و حصير مجهول الحال که د
قوانين بسياري از اين  یتوان یباشد، پاک است و به همين ترتيب ميا گوشه منزل افتاده افتاده 

 عملی هر: (یمعروف اگر گفت یچنين در مورد علم جسمان همی، استخراج کن یقانون کل
توان جدا کرد که از  یرا م یعام قوانين بسيار کیپس از اين قانون فيزي) دارد یعکس العمل

 یعکس العمل برخورد ذرات و اجزاء تا قوانين اصطکاک و مالش تا قانون پرواز تا بسيارها  آن
کس ع عملیهر (گيرد و اين قانون عام اين است  میدر ضمن اين قانون عام قرار  قوانين که همه

، همه چيز را تبيين کرد قرآنکنيم چگونه  یگرديم و تبيين م یباز م قرآناکنون به  ،)دارد یالعمل
جهات دين و ها  آنهمه چيز را تبيين کرد؟ و بحث ما حداقل در دو جهت است و  قرآنو کجا 

ن حاکميت آن است و آرا داد که نجات در  یا عقيده قرآندنيا است اما از جهت دين؛ پس 
بر اين زمين در هر زمان با او امتحان  ن معبود سبحان، است که خلق خداآو وجود خليفه  خدا

 .گيرد یشوند و دين در هر زمان در زير بال خليفه خدا قرار م یم
وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني ﴿ :اوست یها از او و پذيرفتن فرمان ینجات در پيرو!  یرآ

ي الأَرلٌ فاعيفَةًجلنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمين آو ( )١(،﴾ضِ خ
 ).گمارم یم یجانشين

گونه تبيين کرد که  را تبيين کرد پس نماز را اين یکل ی، قوانين عبادقرآنبه همين ترتيب 
ها  گونه تبيين کرد که ترک شهوت و رکوع و سجود است و روزه را اين قرآنشامل قرائت 
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را تبيين کرد و بقيه که مخصوص  یقوانين کل قرآنان است و به اين ترتيب در ماه رمض
اما . شود یکند، گرفته م یچه خليفه خدا در زمين سنت م نآشود، از  یمذکور م یها عبادت

ن اين است که آعام را تبيين کرد و  یقانون قرآن نچه مخصوص دنيا است پس مثلاًی آ بارهدر
گونه است و  نگردند و هميشه اي یخلق شدند، باز م آن که از ینخستين یاجسام همه به نيرو

وهو الَّذي خلَق السماوات والأَرض بِالْحق ويوم يقُولُ كُن ﴿ :نخستين برپايند ین نيروآاجسام با 
 )١(،﴾غيبِ والشهادة وهو الْحكيم الْخبِيرفَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ في الصورِ عالم الْ

. شود یفريد و روزي که بگويد باش، موجود مآو زمين را به حق ها  آسمانکه  نآاوست (
عالم غيب و . ن اوستآاز  ی، پادشاهکه در شيپور دميده شود یسخنش حق است و روز

  .)باشد میشهادت است و او حکيم و خبير 
گردد  ینيرو و قدرت باز م یبه سو یتبيين کرد که ماده جسمان قرآنيب و به اين ترت

و اين امر اکنون پس از . نيست جز شدت نيرو یگفتند و ماده چيزها  آنگونه که  همان
روشنگر و تبديل  یيه خاص نسبيت اينشتين و از طريق تجاربرسال، از طريق تطبيق نظ۱۰۰۰

کند و  یحکم م یاين قانون عام بر اين عالم جسمان پس .ماده به نيرو و برعکس تبيين گرديد
موجود است چه تبيين اين  قرآنتبيان همه چيز در  بنا بر اين .گيرد یرا زير بال خود م یقوانين

که در سوالت  یجسمان یها چه از مثال نآاما  .ن است و چه دينآو هر چه در  یعالم جسمان
قرار  یدر مورد عالم جسمان قرآنو عام در  یاست که ضمن مطلب کل یجزيياتها  آن، آوردی

کند، بيان اين  ین جزييات حکم مآو ترکيب  ءکه به وجود و بقا یا یپس قانون کل .گيرد یم
ن هستيم آکه ما در صدد  یو بيان یدر فهم بيان تفصيل یجزييات است و اميدوارم که اشتباه

زيرا  ؛نيست قرآندر  یوردآود که تو به صورت محد نیبيان اين امور جسما! یرآ. رخ ندهد
کتاب ذکر و شمارش موجودات در عالم ملک و ملکوت نيست و کتاب شمارش غير از  قرآن
  .است قرآن

إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيءٍ أحصيناه ﴿: متعال فرمود یخدا
 ثارشان را،آه از پيش فرستادند و و هر چ کنيم میهمانا ما مردگان را زنده ( )٢(﴾،في إِمامٍ مبِينٍ

                                                
 .۷۳: نعامالأ .١
 .۱۲:يس .٢
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  ).کنيم ینويسيم و همه چيز را در امام مبين شمارش م یم
ونزلْنا علَيك الْكتاب ﴿ :ديشن هستيم باآکه در صدد  یا يهآيه و آمتوجه به اختلاف اين  

 یپس فرق بسيار ).باشدبر هر چيز  تبيانبکتاب را فرستاديم تا و بر تو (، ﴾تبياناً لِّكُلِّ شيءٍ
تبيان موجودات ضمن بيان عام از عوالم خلق ! یآر. بين شمارش همه چيز و تبيان همه چيز هست

ن نيست، بلکه آبه دليل نبود  کلیو حقيقتشان، موجود است، اما عدم درک مردم از اين بيان 
الا اين  باشند و یعلت اين قصور هم خود اين مردم م درک است و درها  آنبه دليل قصور 

  .مردم در فطرتشان اين قدرت را دارند تا اين بيان را درک کنند
را حداقل از تدبر ها  آنميخته با شک و ترديد است که آشان  در حقيقت ايمانها  آن!  یآر

 .کنند) خلقت أبدم(ايمان به محل صدور  یاگر ادعا یسازد حت یدر مورد صادر کننده دور م
: ندز یرياد مفها  آنمتعال به  یسال قبل با سخن خدا۱۰۰۰از بيش از  قرآنگاه که  آن مثلاً
و ( )١(،﴾مونَوما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَ﴿

حقيقي است اگر  یخرت، زندگآنيست و همانا خانه  ای و بازيچه یز سرگرمدنيا ج یاين زندگ
  ).دانستند یم

 یگويند که شما در اين دنيا در وهم و گمان زندگ یمها  آنبه  ءو اوصيا ءگاه که انبيا نآو  
  .خندند یمها  آنديگر است، به چيز  یکنيد و حقيقت زندگ یم

زيرا  ؛خنديدند یمها  آنحقيرانه بر  یبودند با نگاهء و اوصيا ءنان که در زمان انبياآ!  یآر
ن دليل که آيند، رواياتشان را به آ ینان که پس از ايشان مآکردند و  یرا تکذيب مها  آن اساساً

زيرا  ؛پذيرند یمردم از غيب نم بنا بر اينکنند  یپذيرد، تکذيب م ین را نمآمعقول نيست و عقل 
و  ءچه را از انبيا نآيابي که  یرا مها  آنمنند پس ؤاين اجسام م به غيب ايمان ندارند و فقط به

گردد مانند اينکه دنيا فقط خانه گذر است و نه بيشتر و  یوارد شد و وارد م قرآنو  ءاوصيا
 .پذيرند یخرت حقيقت ثابت است، نمآبيش نيست و  یتنها گمان یماده جسمان
، خبر دهد که ماده وهم است ئیرع اروپايک مخت مثلاً یکه يک خبر دهنده تجرب یو هنگام

است و ماده، شدت نيرو است و در  یا يگانه یچه وجود دارد، فقط نيرو نآو حقيقت ندارد و 
 یپندارند حت یکنند و راست م ین را قبول مآگشاده  یگردد با دل یواحد بر م یحقيقت به نيرو

                                                
  .۶۴: العنکبوت. ١
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مثلا به علم فيزيک و سخنان ها  آن! یآر. ن را تعقل کنند و درک نمايندآاگر نتوانند 
منطبق با عالم  ،در گذشتهها  آنن را بر اساس کلام آزيرا  ؛کنند یدانشمندانش اعتماد م

است و در بيشتر مواقع از اين عالم  ی، غيبءو اوصيا ءکه کلام انبيا یدانند در حال یم یجسمان
ايمان داشته  یحقيق یبه دور است و واجب است که مردم به غيب و قدرت غيب یجسمان

مدن نتيجه آجا اطمينان، پيش از به دست  در اين یيعن .ثار اين سخن را لمس کنندآباشند، تا 
ن مطمئن آرا لمس کردند و سپس بر  یبر ماده جسمان یثار جسمانآا، آکه  یاست در حال

 ،بينندن را بآن دليل که مردم همه تمرکزشان بر اين عالم است و بعيد است که جز آو به  .شدند
شان  ورند و يا ايمانآ یورند و به غيب يا ايمان نمآ یايمان م یشود که به ماده جسمان ینتيجه اين م

ملموس در وجودشان ايجاد  یثار جسمانآن را از طريق آکوشند تا  یضعيف و لرزان است و م
 یول در حقيقت، نصف ايمان يا يک چهارم ايمان يا يک دهم ايمان است یيا تقويت کنند يعن

 یشان مخلوط با اثر جسمان گونه است که ايمان و حال، اين .ايمان کامل به غيب نيست زهرگ
سف انتخاب اکثريت أبا ت .باشد ینامند، م ین را مآگونه که  نآملموس يا معجزه يا کرامت 
اگر بخواهند که ايمان  ین است و حتآو محتويات  یعالم جسمان ،مردم که بعيد است تغيير نمايد

باشد و گرفتار  یه غيب را برگزينند، اصرار دارند که اين ايمان از طريق اين عالم جسمانب
 یا کنند که نشان دهنده غيب، حادثه یخواهند و اصرار م یگاه که م نآشوند  یبزرگ م یتناقض

از بين (که قاهر  کنند میباشد بلکه در بيشتر مواقع اصرار ) معجز(و ناتوان کننده  یجسمان
 یخواهند که غيب را به جسمان ینان مآورد و آيا شک  تأويلباشد و نتوان در مورد ان  )برنده

از ايمان به غيب نداشته باشد و  یا هيچ ره ،کنند یشان که به ان ادعا م محض تبديل کنند و ايمان
  .دانند یايمان به غيب صحيح و مشروع م ینان طلبشان را براآبا اين حال 

که خدا  ین چيزآاست با  یشکارآطلبند، در چه تناقض  یرا با اصرار م چه نآ یبين یيا مآ
 یگاه که دانستيم خدا نآپس  .تايمان به غيب اس ،طلبد یچه خدا م نآطلبد؟ و  یمها  آناز 
و به طور صد  را تماماًها  آنها تدبر کرديم،  ست و در حال اينا یغيب حقيق ،متعال حان وبس

 ینان خود را بندگان اين بت اکبر يا عالم جسمانآ !یآر. ابيمي یها م در صد، بندگان بت
  .کردند
کردند  یاندکند که غيب و حقيقت را يار یجماعتها  آنهست و  ئیجا استثنا در اين !یآر
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گونه ديدم که  را اينها  آنجا که من همه  نآفاق ديدند تا آخويش و  یها ن را در جانآثار آو 
 یحقيقت تلخ بنا بر اين ).فهميدند یکاش قوم من م یا(، لمونيا ليت قومي يع: گويند یم

ن مواجه آاعتراف نمايد و نفس خويش را با  آنايمان در ابتدا به  یکه لازم است انسان مدع
سازد تا حقيقت را بشناسد، اين است که او صاحب ايمان پاک و خالص نيست، بلکه ايمان او، 

گاه که  آنپس تا . شته باشد، با شک و ترديد مخلوط استاز ايمان به غيب را هم دا یاگر نسبت
که خلق را صادر  نآوجود دارد، امکان استفاده و ره از ) خلق أمبد(شک به محل صدور خلق 

  .تکند، نيس یم
 یگيرد و برا یايمان را در بر م یاز مردم مدع یبسيار یها است که جان یاين حقيقت !ریآ

من به وجود ؤنان مآ یآر. ن را انکار نمايندآع اعتراف کنند يا ن در جمآمن مهم نيست که به 
هستند و اين  یو وجود اين عالم جسمان یا مريکا و وجود بمب هستهآو وجود  یغذا و نوشيدن

باشد و اين، حقيقت  یسبحان و متعال م یشان به وجود خدا برابر بيش از ايمان۱۰۰۰شان  ايمان
ن را کشف نکنند و آن مواجه نسازند و اگر آرا با  است و اگر نفس خويش یو درد بزرگ
يابند و هرگز از  ین را در در نفس خويش جستجو نکنند، هرگز درمان را نمآاگر وجود 

 )١().شوند یکننده خود رها نم دشوار و ناتوان یبيمار
  

******  

  

  ميزان حق  :معلم الهی
الهی نبوده و انسان در مفاهيم  ی های تصور بشر که در حقيقت خالی از چکيده يکی از ثمره

ی است که قطع آسمانهای  فرستاده  ن را به کار گرفته و آن از جملهطول مسير تاريخی خود آ
ميراث چه بر آن است را به  جا که خداوند زمين و هر آن گردد تا آن نشده و هرگز قطع نمی

مندی و حاجت به يک و اين تصور، نياز. معلم به عنوان يک وجود مفصل در زندگانی، ببرد
دهد؛  معلم جهت تعليم و تربيتش به صورت ضروری و نه اختياری را در ذهن انسان شکل می

زيرا بدون معلم و مربی مردم قطعاً در گمراهی خواهند رفت و هيچ ميزانی نيست تا مردم به 
ی را ی آن قيمت و ارزش و اعتبار اعمال خود را بدانند و نه اگر منفعت و سودمند وسيله

                                                
 .۲۸۳: س ۲ج:  احمد الحسنسيد  -گرانه های روشن جواب. ١
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شناسند و چه بسا انسان بدون معلم و راهنما، عملی انجام دهد که در  نشناسند، ضرر را نيز نمی
و نبود معلم و آموزگار در يک . نظرش خوب است در حالی که برای او بسيار مضر بوده

چوپان، مورد  ی بی اهت دارد و شکی نيست که گلهجامعه، به نبود چوپان برای يک گله شب
های  گيرد، و نبود چوپان، فرصت و خدمتی ويژه به گرگ ها قرار می مه گرگهجوم و طع

باشد و به اعتبار  ی يک نگهبان و رهبر می اطراف است لذا وجود يک معلم در اصل به منزله
گيرد و رهبر و فرمانده به معنای اين  ی راه و دليل، به عنوان يک پيشگام و رهبر قرار می داننده

های تابعان و پيروان در مسير هدايت واقف بوده و  ها و نيازها و حاجت راه است که او به تمام
يابد؛ زيرا کَرم و  نياز است و نيازها به او هرگز پايان نمی همه به او نيازمندند و او از آنان بی

و به همين دليل  عطايش برگرفته از کَرم و عطای همان کسی است که او را سرپرستشان اده
  .نزديک است معلم نيز رسول شود: ينداست که گو

ی گوينده  که نزديک است رسول شود اما استفاده و نه ايناالله و در واقع، معلم خود رسول 
به اين منظور که مقصودش معلمی از نوع بشر که رسول ) نزديک است(، )کاد(از مفرده 

 سبب معلم بشری هم ای از غنی مطلق و به همين تصورات بشری بوده نه معلم الهی و فرستاده
  .قرار داشته و نه شخص رسول) نزديک است رسول شود(در اين مقام که گوينده گفته 

الهی، معلم همان رسول و رسول نيز همان معلم است و شايد گواهی مردم به اما در نظام 
معلم است بلکه بشريت تا قبل از بعثت  جايگاهگر حقيقت  معلم ساده و از نوع خودشان، بيان

شان، هرگز نسبت به سير و تکامل در حيات و  به عنوان تعليم دهندگان انبياء و مرسلين 
آموزگارانی حقيقی بودند و نه  اما انبياء و مرسلين ... زندگی خويش آشنائی نداشتند

  !!خيالی
پس معلم بشری، يک معلم خيالی و تصوری بوده و اين موضع و مکان را نه بر حسب 

و ظرف معلم صوری محدود  ست،که به اعتبار عطا و بخشش معلم الهی به اوعطايش برگرفته بل
بوده و اين محدوديت هر چقدر وسعتش افزايش يابد و تفاصيلش بيشتر گردد باز محدود و فقير 

ند، از ظرف  لذا معلم بشری که بسياری اصطلاح فيلسوف يا حکيم را بر او می. ماند باقی می
دارد و اين ظرف محل اختلاط پليدی و پاکی است بلکه هر چقدر از  میذاتی و انانيت خود بر 

. انجامد ها می ها بيشتر از پاکی تصور معلم به دور گردد، برگرفتنش از اين ظرف تنها به پليدی
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کنند که عملکرد او به نفع آاست اما قطعاً به نفع  آری چه بسا بسياری از مردم گمان می
اگر مردم به مأموريت حقيقی معلم التفات کنند که معلم حقيقی، آينده  اشان نخواهد بود و آينده

کند نه برای زمان حال و  سازد نه امروزشان و مردم را برای آينده آماده می و فردای مردم را می
ی آن نيستند در حالی که از آن رنج  اين تفاوت حساسی است که بسياری از مردم متوجه

د، و اين امر تنها به سبب کنند تا از اين معانات فرار کنن زندگی مین های آ و با ثمرهبرند،  می
  !بيشتری از حال حاضرش دارد  ارزشای که سپری کردند؛ زيرا معلمی و تعليم گذشته  گذشته

ی آينده بود و گذشته، زمان  و فساد زمان حال که اکنون دچار آن شدند، همان گذشته
دهند که معلم بشری قادر به تأمين  گذشته شهادت میاشان نسبت به  حال شده لذا از دوری

اما معلم الهی . ی بشريت نيست بلکه تنها به قادر به تأمين زندگی حال است زندگی و آينده
کند و معلم  بقيه دارد بلکه اين تفاوت، معلم حقيقی را از معلم صوری جدا میتفاوت کامل با 

د که از توهم قدرت يافتنش بر تطبيق هر صوری معلمی است که تنها به چيزی احاطه دار
ای دست يازد که ظاهری عميق و شگفت داشته باشد،  گذرد تا به ثمره چه در ذهنش می آن

  .باشد نشأت گرفته اما قطعاً باطنش اگر فاسد نباشد، يک باطل خالی از هر گونه منفعت می
ايج فلسفه و فلاسفه ی حساس و مهم را تجربه کند به نت خواهد اين نتيجه هر کس که می

ی حاصل از قدرت آن به خاطر هيجان و شگفتی قابل انکار نيست و   تا ببيند که نتيجه رسد می
ای مقدار گسترده  وکند که نوع   ای است که بيننده را مجذوب می ی مقدار گسترده آن نتيجه

و مقدار  ه بر تعدادای ک های مردم به اندازه که چشم آموزد انسان میکند و معلم  را پنهان می
بيند ولی به حاضر ممتد  ی آن را می حاضر مرتبط با گذشتهکند و  د بر نوع آن دقت نمیدقت دار

  .کند به آينده دقت نمی
راه رفتن پشت سر معلم  کرده که به سبب اداءترين درس را بشريت امروز  شايد ساده
کردند معلم بشری از خلال  گمان می گردانيش از معلم الهی بوده به اين دليل که انسانی و روی

تغيير و تحولات زندگی مادی بشريت را به سوی زندگی مرفه که در تصور انسان هم 
دنبال معلم بشری های سياه ملّت، با اين توهم خطرناک به  گنجد، سوق خواهد داد و دسته نمی

  ! به راه افتادند
افتد  ق میدر زندگی مادی حاضر اتفا چه از تغييرات و معلم بشری اين توهم را از خلال آن

داند که  ای نزديک يا دور مقايسه کرده و به دست آورده و او می و آن را با زندگی در گذشته
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طور که اين شيوه و روش باعث  اين معادله حکم ممکن الوجود را برای عموم مردم دارد همان
کند که يک خلق برای زندگی  یگردد و اين حس به او تلقين م خيالاتی و متوهم شدن آنان می

در مردم تواند حالتی از نشاط و سرمستی را  زا می است و شکی نيست که در اين حالت توهم
کسانی ها  آنکنند،  راهی جز اطاعت محض از فرمان او ندارند؛ زيرا فکر می به وجود آورد که

موردشان چنين فرموده طور که خداوند متعال در  همان. توانند زندگی را بسازند هستند که می
ناس إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماء فَاختلَطَ بِه نبات الأَرضِ مما يأْكُلُ ال﴿: است

مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالأَر ذَتإِذَا أَخ ىتح امعالأَنو  لًا أَوا لَينرا أَماهآ أَتهلَيونَ عرقَاد
ا كَأَن لَّميدصا حاهلْنعا فَجارهونَ نفَكَّرتمٍ يقَول اتلُ الآيفَصن كسِ كَذَلبِالأَم نغدر ( )١(،﴾ت

ز آنچه فرو ريختيم پس گياه زمين ا آسمانحقيقت مثل زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از 
گاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته  خورند با آن درآميخت تا آن ها مى مردم و دام

ما آمد و ] ويرانى[گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند شبى يا روزى فرمان 
كه گويى ديروز وجود نداشته است اين گونه  محصول درو شده گردانديمآن را چنان 

  ).كنيم كنند به روشنى بيان مى مردمى كه انديشه می را براى] ى خود[ها نشانه
چنين آنان را در امر تطبيق زندگی مشغول داشته  و معلم بشری، مردم را سبک شمرده و اين

کند که ذهن آنان را از  دهد و تلاش می های مختلفی در جهت انطباق آن ارائه می و برايشان راه
و کسی از آنان سؤال نکند دارد  هائی که عرضه داشته باز ن شيوههرگونه سؤال در خصوص اي

کند و  مور از کجاست و آيا دارای نظام و قانون مجری بوده و رسالتی را اداء میاکه منبع اين 
که چه  شود و اين ای است که در پاسخ به انطباق معلم بشری داده می يا امور خام و ناپخته

  اوست؟؟؟کسی با او همکار است و تابع 
هائی  کند که راه را بر چنين پرسش ی معلم بشری در تعليم و آموزش تلاش می اين شيوه

کند  کند و آنان را متوهم می نيز رويگردانی میها  آنعبور کند بلکه از تفکر به ها  آنببندد و از 
 های اين عمل شوند تا باشند و ناظر شکوفائی ثمره که در حال سير بر يک منهج صحيح می

نيست، برايشان است؛ زيرا چشمان آنان شتابان چيزی را ها  آنقدرتی که مال گمان کنند 
مشاهده خواهند کرد يا برداشت خواهند کرد که دستانشان کاشته باشد؛ زيرا ارزش عمل 
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گردد مگر در هنگام برداشت و متأسفانه بشريت متوهم شدند که تکامل حقيقی  محسوب نمی
افتد و واقعيت نفسانی خود را از هر گونه  ر زندگی مادی اتفاق میهمان تکاملی است که د

تخلف کند، در  ين تکامل مادیکنند هر کس از ا تکامل، تهی ساختند تا جائی که تصور می
) پيشرفته(اين عالمی که آن را  !!تسخير توهمات ميلی و شهوات حيوانی خويش غرق شده است

کرد و رفتار چهارپايان و  از اخلاق رسانده که در آن، عملای  نامند، بشريت را به منظومه می
اين چنين نيست و دليلش؛ عملی که بشريت به آن اقدام کرده و آن را پيشرفت حيوانات 

دهد و  ی نفس سوق می اند آنان را از تکامل واقع در نفس بازداشته و بر نظام سازنده دانسته
فريفتند و گمان کردند که ها  آندگی خود را به هائی را برای خود تدراک ديدند که زن نظام

همين  بقا درهايشان  کند و تمام آرزو و خواسته را بر آورده میها  آنهای  تمام اميال و خواسته
زنند که اين زندگی دنيا چيزی  در حالی که غافلند و خود را به غفلت میزندگی دنيائی است 

ها نيز به يک خريدار نياز  اما اين کشته... تی آخر نيست جز سرای تلخی و دشواری و مزرعه
هايش  خورد و کشته ای نداشته باشد، به درد آينده هم نمی دارند و اگر اين مزرعه، حاصل و ثمره

گيری در نشاط کشاورزان در موسم  ماند و عبرت وبال گردن مزرعه و کارگران آن می
ی از مراحل نيست بلکه عبرت در پايان ا ها در مرحله ی کشته کشاورزی يا نو الی و جوانه

تا در آينده مصرف شوند و اگر بازار ها بازاری برای فروش بيابند  کار است که اين کشته
  .ماند پيدا نشود، وبال گردن کشاورزانش میها  آنفروشی برای 

های ديروزش، امروز وبال  و اين به طور کامل، مثال حال امروز بشر است، و تمام کشته
کردند امروز به مصيبتی تبديل  چه به عنوان پيشرفت و تکامل گمانش می نش گشته و هر آنگرد

چنان ادامه دارد و هيچ کسی  اما مکر و نيرنگ هم... کند گشته که هيچ بشری آن را انکار نمی
  .يابيم که با تابعان اين منهج عملی که بشر را بدان پايبند شده، برخورد کند را نمی

ها و وبا و  یی حرارت زمين و انتشار بيمار تر از اين ارتفاع درجه بتی بزرگو امروزه مصي
کند  انواع بلاها نيست که بشريت عجز و ناتوانی خود را در مواجه با آن علنی کرده و می

و ) خشم طبيعت(ای ندارند مثل  دهد که هيچ فايده سوق می عناوين دلايلیرا به  بلکه آن
های  کند جز کشته یديگر تعابير و اوصافی که چيزی را کشف نم و) نامناسب اقليم شرايط(

شوند که هرگاه از منهج الهی خارج شده و بر  و هرگز ملتفت اين حقيقت نمی! خراب بشريت
. بينند شان همان چيزی خواهد بود که می های وضعی استناد کنند حاصل کشته های راه و روش
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را رها ها  آنرويگردانی بشريت از منهج او، هرگز  در حالی که خداوند سبحان حتی با وجود
بينند که هر آيين آنان را  ای از خداوند را می ، نشانهآورند نکرده بلکه به هر جهتی که روی می

کند و بايد راه خود را تصحيح کنند اما بشريت نسبت به آن  به خطا و اشتباهشان گوشزد می
ی  رسيدند آن هنگام که ثمرهی رسواکننده  ن نتيجهکه به اي ها غفلت ورزيده تا اين نشانه

کند  معلم الهی به واقعيتی عمل میاما  .آور و بد سرشت بيابند تصورات و توهمات خود را تعفن
و به مردم کند که موافق منهج الهی بوده و آن نفس انسانيت است  و در اصلاحش جهاد می

از اين  و چگونه اصلاح کنند؟ و هدفآموزد که چرا بايد نفس خود را اصلاح کنند؟  می
؟ و اين ابزار در عمل معلم الهی به طور تمام و کمال از عمل معلم اصلاح طبق اين منهج چيست

کند چيز ديگری است  بشری غائب بوده بلکه شايد نفسی که معلم بشری در مورد آن فکر می
  . کند ترک می )حفاظت از آزادی شخصی(تا جائی که عمل در اين ميدان را با شعار 

کند بلکه  هيچ دخالتی نمی) آزادی شخصی(و در واقع، معلم الهی در مطلق به اصطلاح 
و تضاد حاصل در آن و کند در حقيقت بيان واقع اين نفس  هدفی که معلم الهی با آن قيام می

باشد و بعد از روشنگری، امر را به انسان واگذار  منهجی که بر صلاحش قادر است، می
انتخاب  دست به که همه چيز در خصوص اصلاح برايش روشن شد، خود د تا بعد از اينکن می

لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن ﴿: بزند و به همين سبب است که خداوند فرموده
بِالْع كسمتاس فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُرييملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةو١(،﴾ر( 

خوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت ه در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه ب(
ويزى استوار كه آن را گسستن نيست چنگ آ كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دست

معلم که تنها امری است ) انتخاب و اختيار(و اين  ).ناستزده است و خداوند شنواى دا
ای آميخته با  بشری به آن دسترسی ندارد لذا تمام مأموريت معلم بشری در اين است که پيمانه

ی معلومات  که به بيان محتوای اين پيمانه معلومات مفيد و مضر را به خورد متعلم دهد بدون اين
ی مخلوط فته  اين پيمانه کند و چه هدفی در پس تعامل میپرداخته باشد و چگونه با انسان 

  !است؟
که لذا بشريت به شکل واضح بر دو امر زندگی کرده است، زير دست معلم بشری زيسته 
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ای که مورد پرستش قرار گيرد، و همانند يک بت از جانب مردم تقديس  خود را به عنوان الهه
پس اگر خيری حاصل شد، از برکات اوست و  شود، و تنها در مدح نه در ذم منصوب کرده

گير گشت به سبب جهل مردم و کوتاهی آنان در فهمش بوده است و مردم بار  اگر شری دامن
شود و مردم بر اساس منهج معلم  گيرند و چيزی از خيرات عائدشان نمی شر را به گردن می

ای  تمام آن خورده شده و ذرهبدبوئی که مانند ماهی : (گويد طور که مثَل چنين می بشری همان
کند و نيز  تمام انرژی آنان را صرف هدف خود می) معلم بشری(و او ). از آن باقی نمانده است

تازد در حالی که  سپر بلای شيطان در هنگام بدگوئی هستند و معلم بشری بر چنين منهجی می
دستان انسان است  نخستين گام حرکت معلم الهی، پرده برداشتن و کشف دشمن ساکن در بين

و معلم الهی نيز در بين شاگردان . کند و او را برای عمل در جهت کُشتن اين دشمن دعوت می
برای خود عمل و فعاليتی دارد و راضی نيست که ديگران به او مانند يک بت که به جای خدا 

ی تبعيت هائی که از منهج معلم اله شود، بنگرند و اين امر تمام مناهج و سيرت پرستش می
وإِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت ﴿: سازد نکردند را به اين کلام خداوند سبحان رسوا می

 سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللّه ونن دنِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل ي قُلتل
نت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي ولاَ أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علاَّم بِحق إِن كُ

هنگامى را كه خدا فرمود اى عيسى پسر مريم آيا تو به مردم گفتى ] كنياد [و ( )١(،﴾الْغيوبِ
باره در[هى تو مرا نزيبد كه چون دو خدا به جاى خداوند بپرستيد گفت منز من و مادرم را هم

دانستى آنچه  آن را مى چيزى را كه حق من نيست بگويم اگر آن را گفته بودم قطعاً] خويشتن
دانم چرا كه تو خود داناى رازهاى  آنچه در ذات توست من نمى دانى و در نفس من است تو مى

  ).انى
   

ی بوده که بدون خدا پرستش کند معلم الهی يک بت اين آيه، منهج منحرفی که ادعا می 
ی معلم تعريف جايگاه مردم نسبت به خداوند و هدف  شود را رسوا کرده است، اما وظيفه می

کند و بعد از آن  باشد و برايشان راه و روش رسيدن به هدف برتر را روشن می از خلقتشان می
کرده، تجاوز  پردازد و نقشش را از حدی که منهج الهی مقرر به تعليم و تربيت مردم می

ی  های اين منهج بوده و نه خود منهج يا بدل منهج يا سازنده دهد؛ زيرا او قسمتی از قسمت نمی
                                                

  .۱۱۶: المائدة .١
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کند و  چه خداوند سبحان فرمان داده، عمل می بلکه او به هر آن! آن طبق هوی و هوس خود
الهی قرار گيرد، شخص مکلف است و مأموريت معلم اين است که هر انسانی که در منهج 

حدود تکليفش را برای او آشکار کند و به راهی که او را به سوی خداوند رساند، رهنمون 
و بعد از آن بر مردم واجب است که طبق تعليمات منهجی که آموختند به حرکت و سازد 

عملِ اصلی و اساسی معلم الهی، نفس بشر پس ميدان . عمل تحت فرمان معلم الهی سير کنند
ی  کند، کاملاً رابطه است که با ميدان عمل معلم بشری که در خارج از نفس بشر، عمل می

معکوس داشته و اگر به عمل در درون نفس انسانی نپردازد، به درستی که در خدمت تمام 
ابق با منهج تنظيم شده هايش، عمل کرده تا با واقع خارجی که مط ها و شهوت اميال، خواسته

دهد، يک ابزار مخرب  و اين عملی که معلم بشری ارائه می. با واقع صورت گرفته، آسيبی نبيند
کند بلکه اثرش را در  ی فساد بوده که انسان حقيقتش را در حال حاضر احساس نمی و مايه
ا حقيقت اين عالم را کند ت اما معلم الهی تمام هم و غم خود را صرف می... اش خواهد ديد آينده

برای مردم آشکار سازد و به آنان نشان دهد که اين جهان، تنها عالم امتحان بوده و هيچ قرار 
هائی انجام  ها و منزلگاه و هرگاه عمل حقيقی انجام دهند، برای خانهو استقراری در آن نيست 

هائی که تارک بوده را  نهگيرند و اهتمام ورزيدن به خا مأوی میها  آناند که به زودی در  داده
کند، و  به مانند اين است که انسان برای آبادانی نفس و اصلاح خويش عمل می. کنند رها می

پايانش به اصلاح آن روی آورد، جسمی که دير يا  های بی به جای اهتمام به جسم و خواسته
ماند و  نسان باقی میخواه بايد ترک شود اما نفسی که رها شده تا ابد به همراه اازود خواه و ن

گردد پس اگر طبق منهجی که برای اصلاحش ارائه گرديده، به اصلاح آن  نفس مأوای او می
روی آورده باشد، منزلی بسيار نيکو برای او خواهد و اگر از اصلاحش رويگردان بوده، مأوای 

  .امانی خواهد بود بی
ميزان نزديکی و تقربشان و يا  و معلم الهی، ميزانی قرار داده تا از خلال آن برای مردم

های ثابت الهی همچون خير و حق و عدل و احسان و معروف، را آشکار  لاکدوری آنان از م
دهد، در  باشد و تمام اعمالی که انسان انجام می میترازو ثابت ی  لاک، يک کفهسازد و اين م

های ثابت  نزديکی به ملاکگيری، دوری يا  گيرند؛ تا از خلال اندازه ی مقابلش قرار می کفه
ی ترازو به معنی اصلاح نفسش بوده و خلاف آن،  آشکار گردد و نزديکی اعمالش با آن کفه
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ومن خفَّت موازِينه ﴿: فرمايد باشد و خداوند می به معنای دوری نفسش از اصلاحات می
ولَقَد مكَّناكُم في الأَرضِ وجعلْنا لَكُم *  تنا يِظْلمونَفَأُولَئك الَّذين خسِرواْ أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآيا

او سبك باشد پس آنانند كه ] عمل[هاى  و هر كس ميزان( )١(،﴾فيها معايِش قَليلًا ما تشكُرونَ
ل شما را در زمين قدرت عم و قطعاً*  اند اند چرا كه به آيات ما ستم كرده به خود زيان زده

  ).كنيد گزارى مى چه كم سپاس] اما[داديم و براى شما در آن وسايل معيشت اديم 
   

حق، همان معلم الهی است که انسان از خلال آن به سنگينی يا سبکی اعمال خود  معيارلذا 
ری بوده که وبرد در حالی که معلم بشری مانند يک ميزان خيالی و ص ی ترازو پی می در کفه

گويد بلکه برعکس به اختلال  ها نمی بر نداشته و از ثبات آن ملاک و ارزشهيچ حقيقتی در 
ی  تواند ادعا کند که ميزان حقيقی است، او در قضيه کند؛ زيرا نمی ميزان و تغييرش تصريح می

نه  شد معيار میو اگر معلم حقيقی بود، خود ! معيارآيد نه  ميزان، يک موزون به حساب می
به  های اخلاقی، به عنوان ارزش ب توصيفات بشريت در خصوص ارزشموزون و به همين سب

شود که معلم بشری موزون بوده و  ، آشکار میمعيارنسبی مطرح شده و بر اساس اين  صورت
ی  ها و وجودشان به منزله ها و ارزش معلم الهی از ثبات آن ملاککه  و حال آن معيار اصلینه 

کند که آن معيار برای  کند و برای مردم آشکار می فاع میگيرند، د ترازوئی که با آن وزن می
به عيار کشيدن اعمال بوده و نه موزون که اين حال معلم بشری است و اين امر ويژگی 

  .بخشد ديگری است که معلم الهی را از غير متمايز می
  

******  

  
  معيار در ميزان

ی  سلطه، همان قبول و پذيرش گيرد قرار میتضادی که معيار در آن  شايد شديدترين حالات
نص جاری بر زبان معلم است و نه فقط قبول آن، بلکه اطاعت از اوامر و نواهی موجود در 

دستور (و اين اطاعت بايد مستند بر معرفت حقيقی نص و معلم آن يا به اصطلاح امروزی . آن

                                                
 .۹-۱۰: عرافالأ. ١
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ن عالم دنيوی، باشد و بشريت در طول تاريخ سير و حرکت خود در اي) و شخص قائم بر آن
که اين واجبات، تمام  ی، عليرغم اينآسمانواجبات و پذيرش اطاعت  ازهمواره درصدد بوده که 

ها و امکانات مورد نياز آنان را فراهم سازد و آنان را موافق با نظامی که برای آنان  خواسته
خلال تعطيل م زد که از اما برای نفس خود چنين رق... ابندروی برتساخته شده، عمل کنند، 

  .ی نظام وجودی خارج گردد از سلطه) اداری(ی معرفی  کردن سلطه
ی آن قيام کند؛ زيرا جانب اداری  طلبد به اداره تعطيلی اين سلطه، از بشريت نظامی را می

شوند، به عبارت ديگر ممکن نيست نظام وجودی  ملازمتی با نظام دارد که از هم تفکيک نمی
نداشته باشد و بشريت به خوبی به اين امر ملتفت گشته آن هنگام  ی اداری وجود بدون سلطه

ی اداری منصوب از جانب  شکست خورده و از سلطه) الهی(که در بقا و سير بر نظام وجودی 
داری که ی ا ی اداری اصلی را با سلطه ی نظام رويگردان شده و درصدد بوده که سلطه سازنده

ت و شناخت نص الهی که نظام وجود را تشکيل برخی معرفصيل مدعی شده از خلال تح
ی نظام، دريافت  ی قيام در اين موضع و جايگاه را از جانب سازنده دهد، رخصت و اجازه می

  !؟اما اداره کنندگان آن متعدد شوندکرده، عوض کند لذا چگونه ممکن است نظام يکی باشد 
ظام الهی مطرح شده، حقيقت واقع در تعامل با ن انحرافی  نتيجهپس اين سؤالی که در 

کند که تلاش کردند بر کرسی اداره بنشينند و به مکان و موضعی که  کسانی را آشکار می
حقشان نبوده و نيست تجاوز کنند و در آن به انحراف بپردازند اما آنان عليرغم رسوائی واضح 

ها  ت خود بر کرسیهستند و تمام نيروی خود را در جهت استمرار فعالياين امر، هنوز درصدد 
  .کند، به کار گيرند شان را آشکار می و مخفی کردن نصوصی که حقيقت تزوير و انحراف

ی عجز خود در ساختن نظامی خارج از نظام الهی و در عين  و بشريت در تعامل با مشاهده
های  حال قادر به تدبير حيات، از چنين اسلوب و رفتاری به دور نبوده اما اين عجز مانع تلاش

های  مدينه(که در ساختن جمهورهائی ) فلاسفه(گروهی موسوم به . مکرر برخی افراد نگشت
تصريح ها  آنهائی که از همان آغاز بد های الهی جهاد کردند، وعده با استفاد از وعده) فاضله

  .کرد که آن نظام برای تحقق دولت عدل الهی و صدق و رحمت بر زمين، نازل شده است
اما آنان به انطباق . ی عدالت را نيافريدند بلکه آن مبدأ ثابت الهی است انديشهلذا فلاسفه، 

گری کرد  پذيری، جلوه شان تنها در انطباق آن مبدأ بر حسب تصوراتشان، اقدام کردند و عمل
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ای که برای آن تشکيل دادند، از مبدأ که نظام الهی بدان  های فاضله و بدين ترتيب تمام مدينه
شوند و آن تحقق عدالت است اما مشکل آن در ادعای مبدأيت نيست  خارج نمی تصريح کرده،

بلکه مشکل در تطبيق و تبديل آن به نظام عملی است که اثرش در عالم واقع و خارج قابل 
جاست که جماعت از هم پراکنده شده و هر کدام بر اساس تصورات  و در اينمشاهده باشد 

وقتی که عمل و فعاليت را آغاز کردند، به موارد بسياری بر دادند و  خود، عملی را ارائه می
خوردند که عجز و ناتوانی آنان را در انطباقش با عالم واقع و موافق با مبدأ عدالت حقيقی،  می

های مکرر، به اين راه و روش خود ادامه دادند و هر  ساخت اما عليرغم شکست آشکار می
ای  که به نقطه اند تا اين راه هدايت منحرف گشتهچقدر که در آن راه سرعت گرفتند، از 

که به نظام و اداره منصوب بازگردند که به  رسيدند که آنان را به انتخاب وا داشت؛ يا اين
ای  ای برای خود مهيا کنند که ثمره سبب اداره منصب، از آن جدا شده بودند يا نظام و سلطه

داد؛ يعنی  ت به مورد دوم تمايل بيشتری نشان میو آرای بشري... همانند اين نظام داشته باشد
اداری، برگرفته از همين نظام اده شده، تشکيل دهند پس به سبب آن، نظامی ای  نظام و سلطه

  . ها آشکار شد جا بود که دشمنی ی منصوب او را به تعطيلی کشاندند و در اين الهی و چه اداره
کند به سبب همين جدائی  ست برنده درو میچه از خار و خاشاک د چه بسا بشريت هر آن

بر ) خشم طبيعت(هستيم و اصطلاح ها  آنکه امروز شاهد  بلاهائیتام از نظام الهی باشد همانند 
ند و از بلاهای دست بشر که همان هرج و مرج، قتل و کشتار، خرابی متمايز گشته و  آن می

گذارند، در حالی که حصول آن  اصلی می زنی به خالق نظام ها را به حساب طعنه حصول فاجعه
نظام  سيستم تحت سلطهی اده شده در  های طبيعی، به سبب دخالت همان نظام بيگانه فاجعه

و لذا تخريبی که نظام موضوعی در قبال نظام اصيل الهی به بار آورده، خود . باشد اصلی می
يب نفسی، به وضوح در عالم واقع عامل اصلی در تخريب نظام نفسی بشريت بوده و اثر اين تخر

و فعل ) و اين يک قانون ثابت است(باشد  شود، لذا هر فعلی مسلتزم يک مرجع می مشاهده می
باشد  ی آن مستلزم حدوث ارتداد و رجوع فعل به نظام اصيل موجود می نظام موضوعی و اداره

شود و اگر در آن تدبر کرد،  ها تعبير می و زمين لرزهها  آنها، طوف و رجوع فعل به زلازل، سيل
  .آور ديد توان رد پای بشر را به طور واضح در آن بلاهای شک می

در شأن قائم آخر الزمان، يعنی قيام کننده به نظام الهی منصوب از  حديث رسول االله 
که پر از  زمين را پر از عدل و قسط کند بعد از اين(باشد و او کسی است که  جانب او می
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ترين دلايل بر قيام دولت عدل الهی که همواره در پی ذکر  و اين امر واضح) گشتهظلم و ستم 
که پر از  آيد و آن لبريز کردن زمين از عدالت و دادگری بعد از اين می مهدی آل محمد 

  .ظلم و ستم گشته است
کنيم  و همواره نزد مردم معنای زمين تنها محصور به اين مساحتی است که بر آن زندگی می

آری اين معنا برای زمين يکی از . و در آن انواع درختان، نباتات، حيوانات و انسان موجودند
گرفته و خود اده قرار ترين معنا که نزد مردم مورد استف باشد بلکه شايد شايع انواع معناهايش می

ی  بينند که برای مفرده خوانند می را می قرآنکه هرگاه  اند در حالی را محصور به آن کرده
د و اگر چنين نبود شو ی آا، يافت می ی زمين معنای ديگری غير از معنای مورد استفاده کلمه

بر  جايگاهکنند، قطعاً مردم در بسياری از  صور به همان چيزی بوده که گمان میو معنا تنها مح
باشد  کردند تا جائی که لفظ زمين و متلعقاتش، دالِ بر امنيت و آسايش می خداوند احتجاج می

لذا چگونه ممکن !! و واقع حال با اين وصف کاملاً متفاوت بوده و هيچ امن و امانی نيست
  !است خداوند زمين را امن و امان توصيف کند در حالی که امنيتی در آن وجود ندارد؟؟

رى ظَاهرةً وقَدرنا فيها وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُ﴿: فرمايد و خداوند می
نِينا آمامأَيو يالا لَييهوا فيرس ريبركت ها  آنهايى كه در  و ميان آنان و ميان آبادانی( )١(،﴾الس

مسافت را به اندازه مقرر ها  آناده بوديم شهرهاى متصل به هم قرار داده بوديم و در ميان 
  ).خاطر بگرديد  ا شبان و روزان آسودهه]راه[داشته بوديم در اين 

   

کرد که روايت ) رئيس مذهب حنفی(در اين آيه، سؤالی را موجه حنفيه  امام صادق 
از  جا که امام صادق  کنيم، آن آن طولانی بوده و تنها به موضع شاهدش بسنده می

فبم تفتيهم؟ :قال . نعم :انت فقيه العراق؟ قال: قال ابوعبداللّه لابى حنيفة(: پرسند ابوحنفيه می
تعرف كتاب االله حق معرفته و تعرف الناسخ و : قال يا اباحنيفة. بكتاب اللّه و سنة نبيه: قال

ماجعل ذلك الاّ عند اهل الكتاب , ويلك, يا اباحنيفة لقد ادعيت علماً: قال. نعم: المنسوخ ؟ قال
، فإن وماورثك اللّه من كتابه حرفاً, بيناويلك ولاهو الاّ عند الخاص من ذرية ن.الذين انزل عليهم
سيروا فيها لَيالي وأَياما فأخبرني عن قول االله عزوجل  -ولست کما تقول- کنت کما تقول
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نِينفالتفت ابوعبداالله . أحسبه ما بين مکه والمدينه: أين ذلک من الارض؟ قال، ﴾آم  الی
أموالهم ولايأمنون علی م بين المدينة ومکة فتؤخذ تعلمون أن الناس يقطع عليه: اصحابه فقال

ومن يا اباحنفيه اخبرني عن قول االله : فسکت ابوحنفيه فقال: قال. نعم: أنفسهم ويقتلون؟ قالوا
أتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع : قال. الکعبة: أين ذلک الارض؟ قال ،دخلَه كَانَ آمنا

به   امام صادق( ،)...فسکت: قال؟ کعبة فقتله کان آمنا فيهاالمنجنيق علی ابن الزبير في ال
بر چه : امام پرسيد. بلى: آيا فقيه مردم عراق هستى؟ ابوحنيفه پاسخ گفت: ابوحنيفه فرمود

اى : امام فرمود.  اساس كتاب خدا و سنت نبى بر: دهى؟ ابوحنيفه گفت ىاساس فتوا م
دانى؟ ابوحنيفه  ناسخ و منسوخ را مى شناسى و يد مىاآيا كتاب خدا را آن گونه كه ب! ابوحنيفه

خداوند اين دانش را  ،علم بزرگى را ادعا كردى ،تو واى بر: امام فرمود. دانم آرى مى: گفت
آن كسان گروه ! تو واى بر .قرار نداده است ،آنان نازل شده بر قرآنجز نزد اهل كتاب كه 
، كتابش را به تو ميراث نداده است تى يك حرف ازخداوند ح باشند و خاصى از ذريه پيامبر مى

ی خداوند متعال  مرا از فرموده -چنين نيستی  و اين - کنی طور که اذعان می پس اگر تو همان
اين زمين کجاست؟ ، )خاطر بگرديد  ها شبان و روزان آسوده]راه[اين (: باخبر کن که فرمود

ش نگاه به اصحاب خوي پس امام  .کنم ما بين مکه و مدينه است گمان می: عرض کرد
شان را  شود و اموال که راه بين مدينه و مکه بر مردم بسته می دانی آيا می: کرد و فرمود

پس ابوحنفيه . آری: عرض کرد! ؟رسند شان در امان نبوده و به قتل می ربايند و جان می
و هر كه در (: بر کنی خداوند با خ ای اباحنفيه مرا از اين فرموده: سپس فرمود. سکوت کرد

دانی که حجاج بن يوسف  آيا می: فرمودند. کعبه است: عرض کرد). آن درآيد در امان است
آيا در آن امان ! هنگامی که منجنيق را بر سر ابن زبير در کعبه فرود آورد، او را کشت؟

  )١()....ابوحنفيه ساکت شد! ؟بوده

ل پاسخ به سؤالی در مورد معنای در مورد موضع اين زمين از خلااحمد الحسن و سيد 
إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى ﴿: فرمايد و خداوند می: (فرمودند صلوات بر محمد و آل محمد 

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود () ٢(،﴾النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

                                                
 .۲۹۲ص ۲ج: نواربحار الأ .١
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 ).خوبى گردن يده ايد بر او درود فرستيد و به فرمانش ب رستند اى كسانى كه ايمان آوردهف مى

اللهم صلِّ علی (: گويند مد درود فرستد لذا میکنند که بر مح يعنی مؤمنان از خداوند طلب می
 عطا کن سلم تسليماً يعنی امن و امان را به ايشان و معنای  )سلّم تسليماً محمد وآل محمد و

و خداوند  و امان، امنيت يافتن در دولت عدل قائم  و امنيت همان بيعت قائم 
و  ،)خاطر بگرديد  ها شبان و روزان آسوده]راه[اين (، ﴾ومن دخلَه كَانَ آمنا﴿: فرمايد می
ان و روزان ها شب]راه[در اين ( )١(،﴾سيروا فيها لَيالي وأَياما آمنِين﴿: فرمايد چنين می هم

  ).خاطر بگرديد آسوده
  
روشن  اين امر را در گفتگوی خويش با ابوحنفيه که در آخر آن آمده، امام صادق  
يا ابابکر، : جعلت فداک، الجواب في المسألتين، فقال: ابوبکر الحضرمي: فقال... : (سازد می

ومن دخله کان آمناً، فمن : ولهمع قائمنا أهل البيت وأما ق: فقال. سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين
ابوبکر حضرمی ... () ٢( ،)بايعه ودخل معه ومسح علی يده ودخل في عقد أصحابه کان آمناً

ها و  ای ابا بکر، در آن شب: شود؟ فرمودند فدايتان شوم پاسخ دو مسئله چه می: عرض کرد
 کس در و هر: اش فرموده مقصود به همراه قائم ما اهل بيت و اما. را با امنيت سير کنيد روزها

کس با قائم ما بيعت کند و همراه او گردد و بر دستش ممسوح  آن آيد، امنيت يافته، پس هر
   ).گردد و در ميان اصحابش جای گيرد، امنيت يافته است

و متعلقات آن تقديم شد، ) زمين(ها لفظ  از دلالت چه که آل محمد  و با استناد بر آن
شناسند، تنها  چه مردم از معانی متعارف الفاظ می شود که هر آن می برای خواننده آشکار

شوند که بر  مطرح می رمزیباشد و الفاظ در اين عالم در قالب  ای از دريای معانی می قطره
کنند و عالم معانی همان عالم ملکوت است و عالم ملک، عالم الفاظ و  معانی بسياری دلالت می

  .از معنا برای تمام مردم ميسر گرديده است چيزیباشند و  برخی از معانی می
ای برده باشد و سروران  داند جز آن کس که از عالم ملکوت ره و تمام معانی را کسی نمی

هستند و  قرآنی  هستند و لذا سزاوارترين مردم به ترجمه عالم ملکوت، به حق آل محمد 

                                                
  .۱۱۶: س ۳ج:  احمد الحسنسيد ی  نوشته -تشااتم .١
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در کتاب خويش چنين ايشان را وصف  طور که خداوند متعال باشند همان آنان اهل ذکر می
و ( )١(،﴾وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ﴿: کرده

دانيد از  كرديم گسيل نداشتيم اگر نمى كه به آنان وحى مى جز مردانى را] نيز[پيش از تو 
  ). بپرسيدآسمانىهاى  گان كتاب هپژوهند

   

طاغوتی در طول مسير تاريخی  طلبان سلطهسبب تمام  اين اين امر، ايت اهميت است و به 
ری اما نياز فط... و اثرش را از بين ببرندکردند که اين هدف را مخفی کرده بشر همواره تلاش 

ای محو و نابودی آن نيست و تمام يک امر ثابت بوده و هيچ راهی برمردم به مترجمان وحی الهی 
ی دينی و چه دنيوی که به سبب به کارگيری متون مقدس در آن،  های طواغيت چه سلطه تلاش

وران آن نصوص بوده، همواره شکست خوردند و  مورد اعتماد گشته و درصدد حذف سخن
  .شدند اگر آن امر نبود، طاغوتيان در نابودی امر الهی موفق می

هر زمان، مترجمانی برای نص و کتاب الهی وجود دارند که در مقابل طاغوت  در بنا بر اين
اين تسلط همان فعل امام صادق  صحتايستاده تا تسلطش بر نصوص را به رسوائی کشاند و 

 باشد که عامه را مورد جهالت قرار  می  جوئی با ابوحنفيه بوده که مصداق بارزی از سلطه
بر بيان  و اگر در تمرکز محمد و آل محمد . اطاعت کردندداده و سبک شمرده پس از آن 

کسی است که زمين را پر از عدل و قسط خواهد کرد، و موافق با  که مهدی ايشان  اين
چه در تبيين آن برای ما بوده، مبنی بر زمينی که ظالمان آن را پر از ظلم و ستم خواهند  آن

در  -کنيم، معطوف شود دی که بر آن سير میچند که ذهن به طرف تعبير زمين ما و هر - کرد
و ! ی مردم به آن معطوف شده حقيقت زمين همان نفس مردم است نه چيزی که ذهن عامه

کند، همان آثار به وجود آمده بر نفوس بشريت بوده  چه بر تأکيد اين انصراف دلالت می آن
ترين  دادن آن به پستهای بيهوده در نفوس مردم در تمام سطوح و سوق  مانند همين تصرف

  .درکات است
آن را پر که  فاجرانیتر از آن، توجه و التفات به مؤسس اين فعل بوده به اين معنا؛  اما مهم

کنند در حقيقت نفس بشريت است که طاغوتيان آن را مورد هتک حرمت  از ظلم و ستم می
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پرداختند؛ زيرا به خوبی ها و تمايلاتشان  قرار داده و در آن به لغو و بيهودگی طبق خواسته
باشد تا حامل نور او و منعکس  دانند که نفس تنها جايگاهی است که حاوی خالق خود می می

باشد و هرگز به عنوان يک ظرف که از خود ظلمت و شر و فساد  معرفشی جبروت او  کننده
شکل ی ظلمت و تاريکی  ظلم و ستم با اشاعه بنا بر اين. کند، خلق نشده است اشاعه می

پس باشد  گيرد و ستم به موضع نفس بشريت در غير موضعی که خداوند آن را قرار داده می می
در اولويت، رسيدگی به ميدان نفس بشر است و  به همين سبب، مأموريت امام مهدی 

محصور به زمين مادی تصور  ی مردم از اصلاح امام مهدی  گونه نيست که عامه آن
ثير عدالت او بر تمام ذرات عالم فراگير خواهد شد اما اصلاح برتر، چند که تأ کنند، هر می

اصلاح ذات و نفس بشر است که منهج طاغوتی در طول اين ساليان دراز به تخريب و ويرانی 
بندی و مرتب  فطرت انسانی پرداخته است و به تغيير و تحريف آن از کرم و عطای الهی در رتبه

که به شناخت و معرفت  يگاهی برای خداوند باشد و اينکردن آن به طوری که موضع و جا
تر مکلف  ی پايين خداوند خود مکلّف باشد و سپس به معرفت و شناخت متجلّی او در مرحله

که هم  شود تا اين و به پستی کشيده میزند  اما خود را به نفهمی می... گردد، دست زدند
ها را برايشان قرار داده بلکه آن قدر به  رتبه شود که خداوند آن مرتبه چهارپايان و حيواناتی می

کند و  ها سقوط می تری از آن رتبه های پايين کند که حتی به درکات و رتبه نفس خود ظلم می
م ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَه﴿: فرمايد خداوند می

 كلَئلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَالأَن كلَئا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهرصبلاَّ ي نيأَع مه
] چرا كه[ايم  و در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده( )١(،﴾الْغافلُونَ

بينند و  نمىها  آنكنند و چشمانى دارند كه با  دريافت نمى ]حقايق را[هايى دارند كه با آن  دل
همان ها  آن] آرى[ترند  شنوند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه نمىها  آنهايى دارند كه با  گوش
  ).ماندگانند غافل
، )او(بشريت نسبت به رتبه و مقام ) منيت(طاغوتيان که در بيداری و قيام  راه و روشاگر  

ی الهی که دالِ بر کُنه و  کرد، مقام و رتبه رگز مخلوق الهی به اين رتبه از پستی سقوط نمینبود ه
حقيقتی است که مخلوقات به خاطرش آفريده شدند تا خدای خود را بشناسند و حديث شريف 
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درستى که خدا آدم را بر صورت ه ب(، )إن االله خلق آدم علی صورته: (قدسی نيز متجلی گردد
گنج (، )کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف: (و نيز فرمود. )ديخود آفر

  )١(.)پنهانی بودم که دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم
هستند و  شناسد، تنها محمد و آل محمد  و خلقی که خداوند را به حق معرفتش می

صورت و مظهر تجلّی کامل خداوند  يرا ائمه هستند؛ ز غيرشان همگی صورتی از ايشان 
در کتاب توحيد،   احمد الحسنطور که سيد  همان. هستند، لذا به حق خلفای او گشتند

   :فرمودند
، فقيران و مستمندان درگاه الهی هستند و حاملان صفت محمد و علی و ائمه و عيسی (

، ياز و نقص خويش و تحصيل کمالها و رفع ن در برآوردن حاجت) مردم(لاهوت هستند؛ يعنی 
ها را کامل و  ها را بر آورده و نياز و نقص حاجت کنند، و آنان  به سوی آنان توجه می

کنند پس هيچ حول و قدرتی برای  نياز می خلق را با حول و اراده و اذن خداوند سبحان، بی
و سير دادن چيزی  دندرآور طور که از به حرکت ی الهی همان آنان نيست مگر با اذن و اراده

طور که بيان شد از  شان به صفت لاهوت همان لذا توصيف. ی الهی عاجز هستند مگر با اراده
های نيکوی او و  نوع اولوهيت مطلق نيست بلکه ايشان صورت و تجلّی خداوند سبحان و نام

ه توصيف شود، هستند و با صفت لاهوتی ک ی آن با خلق رو به رو می ی او که به وسيله چهره
هائی  آنان الهه بنا بر اينشود  شدند، الوهيت حقيقی خداوند سبحان از خلال آن شناخته می

بلکه بندگان مخلوق خداوند بوده . طور که بيان شد نيستند که به جای خدا پرستش شوند همان
ی خداوند موهبت  ها را رفع و کمال را به وسيله ی الهی کم و کاستی که با اذن و اراده

  . شان به صفت لاهوت است بخشند و اين معنای توصيف یم
  . نيستند که به جای خدا پرستش شوند و بدون خداوند، هيچ چيز نيستند  آنان الهه

ی او نيستند؛ يعنی  آنان خلقی از مخلوقات اويند که با او قائم هستند و به عنوان الهه در رتبه
گاه الوهيت حقيقی در  ی خلق هستند و تجلّی هی الوهيت حقيقی نيستند بلکه در مرتب در رتبه

شان در ميان خلق است، بدين معنی که صورت و  باشند و اين معنای االله بودن ميان خلق می
که خداوند با ماست آشکار  های نيکوی اويند و نيز معنای اين مظهر خدايند، وجه او و نام
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کس آنان را نشناسد، خدا  اخته و هرکند که هر کس آنان را بشناسد، به تحقيق خدا را شن می
ظاهر گشته، چهره و ها  آنای از نوع خلق همانند خودشان بر  را نشناخته؛ زيرا خداوند با چهره

] اش فاصله[تا (، ﴾فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى﴿: کند صورتی که از لاهوت حقيقی حکايت می
صورت لاهوت و در ايت  يعنی؛ از بيان ).دكمان يا نزديكتر ش] انتهاى[دو ] طول[به قدر 

  .تعريف خداوند سبحان به خلق است
﴿ارن هسسمت لَم لَويءُ وضا يهتيز كَادنزديك است كه روغنش هر چند بدان آتشى (، ﴾ي

مطلق شود که در آن هيچ ظلمت و  يعنی نزديک است نورِ ).نرسيده باشد روشنى بخشد
ديک است از درون خودش، اطراف را نورانی گرداند اما در حقيقت و نز تاريکی نيست

؛ زيرا نورش از خداوند است و نه از خودش و به همين )يعنی نوری از خود ندارد(گونه نبود  اين
محمد و آل محمد را به ی  مرتبهشد و ملائکه در معراج نيز  دچار اشتباه سبب ابراهيم 

  .گرفتند ی معبود اشتباه مرتبه
ايت کمال  است و آنان  ، همان هدف و غايت خلقرسيدن به اين درجه و مرتبهو 

ممکن برای انسان هستند و لذا دين با محمد و آل محمد خاتمه يافت و دنيا نيز با محمد و آل محمد 
 ١().يابد خاتمه می(  

 آن را پر از عدل و قسط خواهد کرد، نفس انسان است ، زمينی که مهدی بنا بر اين
آن زمان که حروف علمی که امکان آموختن و فرا گرفتنش برای مردم وجود داشته را 

باشند و حروف علم توحيد  بيست و هفت حرف علم میها  آنکند و  شان منتشر می ميان
که منهج طاغوت  گرداند بعد از اين هستند که فطرت انسان را به هويت اصيل خويش باز می

به تحقيق که . ی دست خداست چه دالِ بر ساخته محو هر آنصدد تغيير اصلش بوده و  در
بندی  های بسيار بزرگی از مردم را رتبه طاغوت بر انجام اين فعل جهاد کرده و توانسته مجموعه

کرده و از راه خدا خارج سازد و به سوی راه شيطان که برای تحقق اين امر مهلت طلبيده بود، 
* فَسجد الْملآئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ ﴿: اش آشکار ساخته هسوق دهند و خداوند حق را با فرمود
 يناجِدالس عكُونَ مى أَن يأَب يسلإِلاَّ إِب *يناجِدالس عكُونَ مأَلاَّ ت ا لَكم يسلا إِبقَالَ ي  * قَالَ لَم

 نالٍ ملْصن صم هلَقْترٍ خشبل دجأَكُن لِّأَسوننسإٍ ممح  *جِيمر كا فَإِنهنم جرإِنَّ *  قَالَ فَاخو
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إِلَى *  قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين* قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  * علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ الدينِ
إِلاَّ عبادك * مآ أَغْويتنِي لأُزينن لَهم في الأَرضِ ولأُغْوِينهم أَجمعين قَالَ رب بِ*  يومِ الْوقْت الْمعلُومِ

ينلَصخالْم مهنم  *يمقتسم لَياطٌ عرذَا صنِ *  قَالَ هلْطَانٌ إِلاَّ مس هِملَيع لَك سي لَيادبإِنَّ ع
لَها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منهم جزءٌ * وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين * ن اتبعك من الْغاوِي

ومقْسجز ابليس كه خوددارى كرد از *  سره سجده كردند پس فرشتگان همگى يك( )١(،﴾م
كنندگان  سجده فرمود اى ابليس تو را چه شده است كه با * كنندگان باشد كه با سجده اين

گفت من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو *  نيستى
و تا روز جزا بر تو *  اى شده بيرون شو كه تو رانده] مقام[فرمود از اين *  اى سجده كنم آفريده

مود فر*  گفت پروردگارا پس مرا تا روزى كه برانگيخته خواهند شد مهلت ده*  لعنت باشد
كه مرا گمراه  گفت پروردگارا به سبب آن*  وقت معلوم] و[تا روز *  يافتگانى تو از مهلت
مگر *  آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت در زمين برايشان مى] شان را هم گناهان[ساختى من 

منتهى [به سوى من ] كه[فرمود اين راهى است راست *  بندگان خالص تو از ميان آنان را
در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كسانى از گمراهان كه تو را *  ]شود مى

كه براى آن هفت در است و ] دوزخى[* گاه همه آنان دوزخ است وعده و قطعاً*  پيروى كنند
  ).]شوند وارد مى[از هر درى بخشى معين از آنان 

تعليم و تربيتش با آنان،  و مطابق با با عمل مردم بر وفق مراد معلم يعنی امام مهدی  
گردد؛ زيرا  پر از عدل و قسط خواهد شد محقق می) نفس/زمين(که  به مرور زمان معنای اين

توان آثار عدل و قسط را در  اگر عدالت و دادگری در اصل و وجود انسان شکل نگيرد، نمی
تواند عطا  یبرد نم عالم واقع خارجی مشاهده کرد؛ زيرا چيزی که از يک نوع فقدان زنج می

  . عمل کندها  آنبر وفق تواند  داند، نمی کننده باشد لذا کسی که معنای عدالت و دادگری را نمی
چه در آن ثابت شد، تقديم گرديد و از  ن و اين همان مفهومی است که در اين درس و آ

 از علم در ميدان واقع عمل کرده، مطرح کردند و اين درس و چه که يمانی آل محمد  آن
مبحث، هر طالب حق و انصافی را به نظر در اين تعيين الهی که خداوند حق را از خلال آن در 

   :کند ی خويش، به ما وعده داده، دعوت می فرموده
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لع نيع أَخ نفَرٍ ععنِ جفَرٍ يبعنِ جى بوسم ه  لَّ يفج و زع لِ اللَّهقَو :َأَقُلْ أإِنْ ير مت
بأَص نراً فَمغَو کُمماؤ يحيأْتعبِماءٍ م ينٍکُم،   نفَم کُمامإِم کُمنع يقَالَ إِذَا غَابامٍ يأْتبِإِم کُم
ديجد ، موسى بن جعفر اَ«(: جل و درباره قول خداى عزميقُلْ أرفرمود زمانى  ؛»...ت

  )١().آورد؟ یديامام جد که براى شما]  خدايرغ[ست يب شود، کيکه امام شما غا
  

إِنْ أَصبح إِمامکُم : قُولُيالْقَائمِ،  يةُ نزلَت فيهذه الْآ ...(: جعفَرٍ  ي، عن أَبِيرٍبص يعن أَبِ
کُمنباً عونَ أَ  غَائرديلَا ت نفَم ،وه ينرٍ، يأْتامٍ ظَاهبِإِم يکُميأْتارِ السببِأَخ لَالِ کُمح ضِ والْأَر اءِ وم

هامرح و زع لَّ وج لَ. اللَّهقَالَ ع يثُملَامالس أْوِ: هاءَ تا جم اللَّه الْآيو هذأَنْ يلُ ه دلَا ب و ،ءَ  ييجِة
  )٢( ).لُهايتأْوِ

نازل  مام قائم ه درباره اين آيا(: کند که فرمود یت ميروا  از امام باقر يرابو بص 
د که او ياگر امامتان از شما غائب شود و ندان): ن استيه ايمنظور آ( ديفرما شده است؛ مى

 و حلال و حرام ينو زم آسمانکجاست، چه کسى امام ظاهرى براى شما خواهد آورد تا اخبار 
امده است و يه هنوز نين آيل ايبه خدا سوگند تأو: اورد؟ سپس فرموديخداى تعالى را براى شما ب

  ).حتماً خواهد آمد
  

******  

  
  

  بحث در توحيد
  :کند که بدانيم برای اين وحدانيت دو قسمت است بحث در خصوص وحدانيت، اقتضاء می

و در اين قسمت، تمام مخلوقات چه حيوانات و نباتات، ) اجباری(وجودی قهری : اول
يده، برابر و مساوی هستند و در و هر مخلوقات ديگری که خداوند آفرها  آنجمادات و چه انس

تمام موجودات  آن هيچ فضل و برتری و امتحان و آزمايشی وجود ندارد؛ زيرا در اين قسمت،
) اثبات واجب الوجود(ی  کنند و لذا کسانی که بر نظريه خود دلالت می ی بر وجود آوردنده
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واجب الوجود،  کنند؛ زيرا کنند، در حقيقت در فضای و محيط اين قسمت عمل می عمل می
کند به اين معنی که مخلوق همواره يک ممکن الوجود است و به وقوع  ممکن الوجود را اثبات می

بر وجود واجب الوجودی که آن را به وجود آورده دلالت ) به وجود آمدنش(پيوستن آن، 
و در  همتائی واجب الوجود است طور که تعدد ممکن الوجود دالِ بر وحدانيت و بی کند همان می

چه که  ی اثبات واجب الوجود، نياز به اين همه بحث و سخن نيست و حتی آن خصوص مسأله
ی  تقسيم بندی اصطلاح امکان و به صنف درآوردن آن؛ سازندگان و نظام و مسألهاز خلال 

چيزی نيست جز تلاش در جهت متوهم ساختن خواننده بوده مبنی بر ... تسلسل آفرينی و نقش
کنند، همان ميدان وحدانيت حقيقی است و  وحدانيتی که اينان در آن عمل میکه ميدان  اين

تواند در شمار وصف وحدانيت موجود در  دهند نمی چه ارائه می کند آن که آشکار می حال آن
چه که محققان  اما آن. قسمت قهری که تمام موجودات در آن برابر و مساوی هستند، قرار گيرد

بندی و ترتيب  اند، قسمت دوم است و آن رتبه دانيت از آن غافل شدهی معرفت وح در زمينه
باشد و سپس انسان با آن مورد امتحان قرار گرفت و بر اين اساس در برتری منفرد  مخلوقات می

ی معرفت تکليفی است لذا عمل مردم در قسمت  همان قسمت تعطيل شدهگشت و اين قسمت 
به تحقيق عمل کسانی است که دوری  –نبوده  و آن معرفت مجازی بيش - معرفت قهری 

دهی و انتشار اين  گزيدن از شناخت راه معرفت حقيقی را انتخاب نمودند و سعی در سازمان
هائی که صرف  رغم تمام تلاش اما علی. عمل دارند و گويا که آن ميدان معرفت حقيقی است

ل با آن، عملی است که در به اين معناست که عم) قسمت ترفی(کردند اين قسمت از معرفت 
ای چه بسا مراتبی که مردم در دنيا به وجود  يابد يا عامل به آن به هيچ مرتبه عالم ارتقا نمی

اند و صنعش توسط  رسد و اين مراتب در حقيقت از معرفت حق برگرفته شده اند، نمی آورده
موضع حقيقی خود قرار که آنان اين مراتب را در جايگاه و موضعی غير از مردم بدين معناست 

ی معرفت  لذا در ميدان معرفت فريبنده، مرتبه. ای در آن ندارد گونه صنع هيچ فايده دادند و اين
قرار گيرد و به همين سبب، ميدان  پذيری ه جايگاه سلطه به جای خدمت و مسئوليتتواند ب می

دمت خالصانه و تمثيل به جای خطلبی  جوئی و جاه اين معرفت، شهوت و ميل انسان را به سلطه
را  -ظاهری–کند و کسانی که اين ميدان معرفتی  خداوند سبحان در عالم واقع، تحريک می

برای تسريع مردم به سوی عمل ايجاد کردند، عملکرد موفقی داشته و پيروز شدند و آنان بر 
ندارد و اساس بافت آن، بافتی ارائه دادند که پشت و رو نداشته و راه خروج و هدفی در بر 
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شود از آن با  کند و هنگامی که در موردش سؤال می در ايت انسان را وارد توهم می
دانند که  کنند؛ زيرا تمام عاملان در اين ميدان به خوبی می نتيجه حديث می عموميت عقيم و بی

نما  که عالم و مشهور شود تا انگشت اين: تنها برای دو امر آمدند که سومی ندارد و آن دو
که از روی سفاهت باشد و هر  هر چندگردد و هر عملی که انجام دهد، مورد مدح قرار گيرد 

و با صفات کوچک و ناچيز تفاخر  کوچک و ناچيز بوده هر چندفعل او بزرگ نمايان شود 
  !ای مانند او بيايد ندارد نابغه سازد که ديگر امکان مردم چنين متوهم میها  آنکند و با 

را رديف ها  آنها که نابخردان و چاپلوسان  گذاری ز آن اوصاف و ناما فهرستیو هيچ 
ی  همان کتابی برای عالم ربانی و يگانه: و اين فهرستکرده، تا او را بالا ببرند وجود نداشته 

در علم اندکی ها  آنی  گيرنده الخ ديگر اوصافی که اگر به کار...زمانش و سرور قرين او و
سؤال !! کند و فقر آن دلالت میارزشی  ات فزونی يابد بر بیتأمل کند، هرگاه اين صف

و پاسخ ساده است؛ زيرا اگر اين کتاب حقيقی بود، خود کتاب خود را ؟ چرا: گويد می
معرفی خواهد کرد اما تقديم اين کتاب با اسم نويسنده و توصيفش با اين صفات دالِ بر فقير 

ی است که توجه خواننده را سلب کرده و او را که نيازمند آن مقدمات بودن کتاب است و اين
ببيند و و  دهد تا جائی که شخص نادان افکار او را بزرگ می تحت سلطه و فرمان خود قرار می
نابغگی و چشم پوشی آن همه دالِ بر گاف نويسنده بوده و  ی پيچ دادن موضوع پيرامون انديشه

ايج مفهومی بر مقدمات مصداق را بنا خلط و شبهه و التباس نت .واقع حال چيز ديگری است
ی  کند يا بين مفهوم و مصداق اختلاط ايجاده کرده تا نتيجه عکس عمل می کنند يا بر می

  ...يا... نامفهوم حاصل گردد يا
  

به  چون علم کلام، پر از اين چيزهاست و به خصوص مؤلفاتی هم نوشتارهاچنين اين  اين 
هدف خود که به خاطر آن به وجود آمده، منحرف گشته بينيم که اين علم از  همين سبب می

که علمی برای تحقق معرفت وحدانيت باشد به علمی تبديل شده که افراد برای  پس به جای اين
کنند و هدف آن در بيان حقيقت نقض شده  شان در تناقض يکديگر مبادرت می اثبات قدرت

ای که آغاز  لم در اصل خود از مرحلهبلکه بيان امکانيت فاعل نقض شده است و اما عنيست 
  !کند خود، در مکان خود گردش می رغم ساليان دراز عمر کند و علی شده، تجاوز نمی

چه اين بحث خواهان التفات به آن است، قسمت حقيقی برای معرفت وحدانيت است و  آن
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از  آن همان قسمت به تعطيل کشيده و غائب و مجهول نزد مردم است و چه بسا بسياری
کنند آن قسمت، همان ميدان علم و معرفت است و  خاصان آا، کسانی هستند که گمان می

به همين سبب آنان را دريافتم که جوانی خود را در طلب آن و تمام ملحقات آن از علوم، فنا 
چه از اهل بيت علم و معرفت يعنی آل  که نگاه صادقه در خصوص آن کنند با ملاحظه به اين می

چه به عنوان ميدان علم و معرفت گمان  کننده آشکار خواهد شد آن برای نظر محمد 
والَّذين كَفَروا ﴿: ی خداوند متعال است کرد تنها يک سراب موصوف به اين فرموده می

ئًا ويش هجِدي لَم اءهى إِذَا جتاء حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهمأَع فَّاهفَو هندع اللَّه دجو
و كسانى كه كفر ورزيدند كارهايشان چون سرابى در زمينى ( )١(،﴾حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

پندارد تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد  هموار است كه تشنه آن را آبى مى
  ).زودشمار است خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا

وعده داد، چيزی تقديم ها  آنچه که در آغاز و شروع عمل، به  ، هرگز به آنسراب زيرا اين
به صورت غير واضح و مبهم القاء  - در عين حال –های بزرگی را  عالمان آن نکرد بلکه زشتی

و  ک اميال او در عملر بيداری شهوت انسان و تحربه طور کلی ب - کرد؛ زيرا آن اهداف می
گردد، و  رسد که حقيقت اين عمل بر او آشکار می ای می که به مرحله بحث، بنا شده تا اين

 - ديگر راه بازگشتی برای نفس خود باقی نگذارده؛ زيرا خود را بين چکش و سندان قرار داده
بودنش بر او آشکار گشته در  و سندان همان راهی است که عقيم -طور که گفته شده همان
باشد  بيند و چکش همان نظر و نگاه اشخاص پشت سرش می د را وسط اين راه میکه خو حالی

نظر او هستند و به گفتارش توجه کرده و بر راه اشتباهش سير  هم) در آغاز امر(که آنان نيز 
پس اگر انسان آزاده و طالب . سازد کنند و آشکار شدن اين حقيقت تلخ او را ورطه می می

بطلان و کذب اين راه را انجام خواهد داد که آزادگان انجام دادند و حق باشد، همان کاری را 
آشکار کند و در قبال اين کار که ممکن است ائی به اندازه زندگی خود بپردازد، 

های نسيان و  که ساکت شود و منزوی گردد تا در همان زوايه باشد يا اين پذير مسئوليت
رغم آن، کتب و تأليفاتش در  کند و علی یکس به او توجهی نم فراموشی بميرد و هيچ

  .مانند رسانی به اين ميدان که کذب و افترايش را کشف کرده، باقی می خدمت

                                                
 .۳۹: نورال. ١
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الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا *  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا﴿: فرمايد خداوند می
ونَ أَنبسحي مها وعنونَ صسِنحي مفَلَا * ه مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كأُولَئ

 )١(،﴾ذَلك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ورسلي هزوا* نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا 
شان در  اند كه كوشش كسانى] آنان[*  كارترين مردم آگاه گردانم و آيا شما را از زيانبگ(

آنان ] آرى[*  دهند پندارند كه كار خوب انجام مى زندگى دنيا به هدر رفته و خود مى
شان تباه گرديد و  و لقاى او را انكار كردند در نتيجه اعمال پروردگارشاناند كه آيات  كسانى

اين جهنم سزاى آنان است چرا كه كافر *  ارزشى نخواهيم اد] قدر و[ها  آنراى روز قيامت ب
  ).شدند و آيات من و پيامبرانم را به ريشخند گرفتند

 وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلين إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ﴿: فرمايد نيز می 
وقَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءنا لَولَا أُنزِلَ *  وجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربك بصيرا

م يرونَ الْملَائكَةَ لَا يو*  علَينا الْملَائكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد استكْبروا في أَنفُسِهِم وعتو عتوا كَبِيرا
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء *  بشرى يومئذ لِّلْمجرِمين ويقُولُونَ حجرا محجورا

د و خوردن غذا مى] نيز[كه آنان  را نفرستاديم جز اين] خود[و پيش از تو پيامبران ( )٢(،﴾منثُورا
آزمايش قرار داديم آيا ] وسيله[رفتند و برخى از شما را براى برخى ديگر  در بازارها راه مى

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند گفتند *  كنيد و پروردگار تو همواره بيناست شكيبايى مى
رزيدند و بينيم قطعا در مورد خود تكبر و چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمى

كاران بشارتى نيست و  روزى كه فرشتگان را ببينند آن روز براى گناه*  سركشى كردند سخت
پردازيم و آن  اند مى و به هر گونه كارى كه كرده*  ]خدا آيد از رحمت[گويند دور و ممنوع  مى
  ).سازيم ردى پراكنده مىگ] چون[را 

باشد و خداوند  تحانی و اختياری میقسمت معرفت وحدانيت حق همان معرفت ابتدائی و ام
لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد ﴿: فرمود

يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتين هيچ اجبارى نيست و راه در د( )٣(،﴾اس
خوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به ه از بيراهه ب

                                                
  .۱۰۳-۱۰۶: الکهف .١
 .۲۰-۲۳: الفرقان .٢
  .۲۵۶: البقرة .٣
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يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است و خداوند شنواى 
  ).داناست

راهی غير فهمی مردم نسبت به حقيقت آن و اجرايش در  رغم کج ی کريمه علی پس اين آيه
  .کند از راه حق، باز قسمت معرفت حقيقی را آشکار می

تلاف و تمايز و کند، واجب الوجود امر بديهی است و در آن اخ لذا معرفتی که استناد می
که واجب الوجود  برتری وجود ندارد اما اختلاف و تمايز و پيشی و برتری در خصوص اين

باشند  ی معرفت حق می تد و اين دو سؤال هستهاف کيست و راه رسيدن به او چيست، اتفاق می
گردد مگر با شناخت راه به سوی او؛ به اين معنا که راه معرفت به دو  و شناخت او محقق نمی

  :شود قسمت تقسيم می
ی مردم  ترين اصطلاح به فهم عامه موجودات آشکار شده و يا نزديکها  آنمفاهيم؛ و  :اول

  ). قسمت نورانی(
پس مفهومش همان عالم مجردی . گر آن ، يعنی اشخاص قائم به نور و تمثيلها مصداق :ومد

 چيزو مصداق نيز حضور مجسم برای مفهوم هر   است که تصوير اشياء در آن قرار گرفته
بين بينی که غالباً محققان در هنگام شناخت طبق اين اشکال؛  باشد و به همين سبب می می

گيرد  تا جائی که محقق باری شکل مفهوم را به خود می شوند مفاهيم و مصاديق دچار خلط می
گردد و  خيزد يا برعکس لذا فهم آن بر خواننده مشتبه می و بار ديگر در مقام مصداق برمی

ی آن سودی در بر نخواهد  شود و در ايت مطالعه به لای آن گم می سپس هدف مطلب در لا
گردد واقع ی سودمندی و مفيد  فتار مايهو شايد چيزی که واجب است ما بدانيم تا گ. داشت

اين است که فرق بين مفهوم و مصداق مانند فرق بين کتاب و فهمش برای همگان آسان شود، 
است اما يکی از جهت معرفت است؛ يعنی کسی که به معلم ) از جهت حضوری(و معلم 

ر او آشکار توجه کند حتماً کتاب را خواهد شناخت و اسرار و محتوا و مفاهيم عميقش ب
خواهند شد و در ايت تصوری واضح، گويا و شفاف در مورد اشياء و مفهومشان و سپس 

گردد به اين  و اين امر با عملش بر او آشکار می روش تعامل با آا، دريافت خواهد کرد
دارد  چه دوست می دارد و هر از آن صورت که هر کس چيزی را بشناسد، دوستش می

ا عکس العملی از خود بر جای گذارد و اظهار اثر در گروه آراسته شدن به خواهد که اثر ي می
دارد و هر کس او  اخلاق نيکو و پسنديده است پس هر کس معلم را بشناسد، او را دوست می
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و هر کس مانند او شود و در مقامش ی او شود  خواهد که همانند نمونه را دوست بدارد، می
گردد لذا کتاب در واقع  خوانند بر او نمايان می ابی که آن را میقرار گيرد، اسرار و رموز کت

باشد و  دارای يک مفهوم مرموز است و معلم در حقيقت مصداقی برای تبيان آن رموز می
باشد و  ی مصداق دال بر اين است که موصوف به آن، همان مصداق برای مفهوم می مفرده
اين . از و تفکيک کردن رموز آن برای توست، ب)کتاب(برای مفهوم ) معلم(ی تصديق  نتيجه

 /مصداق(کند که مفهوم به سوی آن  از يک جهت بود و از جهت ديگر بر اين دلالت می
زگشائی رموز کتاب نيست جز هدايت کرده و معرِف اوست پس هيچ کس قادر به رم) معلم

  .ل به آنشخص موک
اهميت و ضرورت وجود مترجم و  تمکين او در ترجمه و حل معضل رموز کتاب بر بنا بر اين

 قرآننازل شده است و اين ها  آنکند که کتاب بر  گر آن در زندگی کسانی دلالت می بيان
 قرآنإِنَّ هذَا الْ﴿: دارد ی خداوند متعال، اين حقيقت را عرضه می کريم از خلال بيان فرموده

 نِينمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدايِها كَبِيررأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي يناين  قطعاً( )١(،﴾الَّذ
كنند  نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى كه خود پايدارتر است راه مى] آيينى[به  قرآن

  ).دهد كه پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود مژده مى
کند و چيزی از خودش نيست  است هدايت میتر  چه محکم پس کتاب چيزی است که به آن

به عنوان راهی محکم برای رسيدن به خداوند تر است از خلال تعريف معلم  و هدايتش که محکم
اهدنا الصراطَ ﴿: توصيف کرده است) راه راست(گردد که خداوند آن را به  سبحان محقق می

 يمقالمُست *لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عما را به راه راست ( )٢(،﴾غَيرِ المَغض
  ).گمراهان] راه[مغضوبان و نه ] راه[اى نه  شان داشته راه آنان كه گرامى*  هدايت فرما

تر  باشد و نيز با وصف محکم است، مستقيم می  لذا اين صراطی که توصيف شده محکم
کسانی که به آنان نعمت (واضح برای قائم بر آن است توصيف شده؛ زيرا راهی آشکار و 

الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك ﴿: فرمايد و اين صفت خاص قائم بر آن است، زيرا خداوند می) دادی
يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختالف لام راء ( )٣(،﴾ل
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ها به  را به اذن پروردگارشان از تاريكی كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم
کتاب به طور مخصوص بر  ).سوى روشنايى بيرون آورى به سوى راه آن شكست ناپذير ستوده

ين باشد و کسی که گمان کرده ا ی خدا در هر زمان می او نازل شده و مخاطب آيه، فرستاده
است، چنين گمانی اشتباه بوده؛ زيرا مرگ آيه را  آيه تنها در خطاب به رسول االله محمد 

مرد در حالی که ثابت است  می قرآندارد و اگر چنين بود، قطعاً تمام  با وفات صاحبش ملزم می
همانند گردش شب و روز و خورشيد و ماه در حال گردش بوده و مختص به يک اُمت  قرآنکه 

  .زمان خاص نبوده است يا يک
  

جعفر بن محمد فزاری با استناد از خيثمه از امام باقر : تفسير فرات بن ابراهيم: (روايت شده
 قرآن(؛ يجرى كما يجري الشمس و القمر: (... کند که حضرت فرمودند روايت می (

ان ايشان هم بارهدر؛ اولئك فيهم ما نزل في ييجر« ؛)شود یم یچونان خورشيد و ماه جار
و لو ان آيه نزلت «؛ »فرود آمده است) قرآنمردم عصر نزول (ان است كه در باره آن یجار

يجرى من اوله الي آخره ما  قرآنشىء ان ال قرآنفى قوم ثم ماتوا اولئك ماتت الآيه اذا ما بقى من ال
فرود  مردمی باشد كه فقط در باره یا اگر آيهقامت السموات و الارض فلكل قوم آيه يتلوا؛ 

نخواهد ماند، همانا  یباق قرآناز  یچيز بنا بر ايننان آيه نيز خواهد مرد و آمده است، با مردن آ
هر  یو زمين پا برجاست، همواره در جريان است، پس براها  آسماناز آغاز تا پايانش، تا  قرآن
  )١().خوانند یم است كه آن را باز  یا آيه یمردم
  

زمان است و غير اين فرستاده کسی نيست که ی هر  ، فرستادهجا مخاطب در اين بنا بر اين
های جهل به سوی راه خداوند به سوی نور و معرفت به آن هدايت کند  مردم را از تاريکی

بلکه خداوند به نام صاحب اين راه تصريح کرده و آن موصوف به مستقيم است آن هنگام که 
فرمود اين راهى است ( )٢(،﴾صراطٌ علَي مستقيم قَالَ هذَا﴿: صراط را به اسمش افزود و فرمود

کس با تدبر به تأکيد آيه و شکل آن بنگرد  و هر ).]شود منتهى مى[به سوى من ] كه[راست 
ی  اند و خود را ائمه به شدت ظلم و ستمی که نواصب با تنصيب خود در مقامش روا داشته
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  . گردد یکتاب و نه کتاب امامشان قرار دادند، آشکار م
ه شود که کتاب دستکاری نشده مگر وقتی که خيلی از زمان نزولش گذشت پس واضح می

ان، به تنظيم آن آغاز نمودند و بدين معناست که اين تنظيم به بود يعنی در زمان حکمرانی اموي
کند وگرنه حتی کسی که  شکل واضح بر دستکاری سياسی در تشکيل نص حقيقی دلالت می

ای رکيک و  با زبان عربی نداشته هرگز طبق اين تنظيم که دارای قاعده آشنائی زيادی
چيست؟ آيا به اين معناست که آن راه به ) صراط علَي(پس معنای . گويد معناست، چنين نمی بی

و !! است که بر پشتم حمل شده ابزار ،چيست؟ آيا راه) علَي(و معنای ! ؟سوی غير من است
لذا طبق تنظيمات شايع امروز، اين ! بر من واجب است و بر غيرم نه؟ من حامل آن هستم يا آن

ی مردم بر  ی شايع شدنش و جريان عامه آيه هيچ معنائی ندارد و چه بسا مردم به سبب سلطه
ای که  که بعد از تنظيمات ابتدائی و عدم پذيرش نظر و ويرايش آن و نيز قواعد بيگانه آن و اين

؛ تا فعل و عمل علمای گمراهی و خود القاء کرده، به آن ملزم شدنداديان گذشته بر متابعان 
ی تثليث  چون عقيده طاغوتيان و ظلم و ستمشان بر وصايای الهی آشکار نگردد، افعالی هم

مستقل در حالی که آن يکی است و اين امر فوق عقل بوده و تعقل به آن برای مسيحی جايز 
گونه اسلوب  ی مطلوب آن واضح است و حق، اين نيست بلکه ايمانش جايز است و مصادره

و اين  ).در دين هيچ اجبارى نيست(، ﴾...لاَ إِكْراه في الدينِ﴿: پذيرد و فرمود فکری را نمی
و خداوند سبحان . جوئی بر گردن مردم است گری، يک نوع اجبار و سلطه اسلوب و سلطه

خواهد و  مجبور سازد بلکه خير آنان را میکه بندگان خود را مقهور و  پاک و منزه است از اين
چه خداوند مقرر کرده همان  پس آن. گيرند نزد او بر حسب اختيارشان مورد حساب قرار می

  :اند تا جائی که روايت شده تنظيم کرده چيزی است که اهل ذکر يعنی آل محمد 
  

: رت پرسيدکند که در مورد خداوند از حض نقل می حمزه ثمالی از امام صادق  ابی
يمقتسم لَياطٌ عرذَا صمنتهى [به سوى من ] كه[فرمود اين راهى است راست (، ﴾قَالَ ه
است، به خدا سوگند که  به خدا سوگند که او علی : (فرمودند ايشان ). ]شود مى

ی شريفه، منهج شناخت حق از غيرش، آشکار  و از اين آيه )١().ميزان و صراط مستقيم است
شود و کسانی که حتی در تنظيمات نص الهی تصرف کرده تا راه مستقيم خدا را بر مردم  می
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های جهل،  آنان را از خدا دور کنند، خروج مردم از نور معرفت به سوی تاريکیببندند و 
و روشی بيگانه در احداث راهی برای شناخت  .شود که طاغوت بر آنان راه يابد باعث می

ی مخلوقاتی که خداوند سبحان  ا از بقيهمجز مکلّف که انسان است اهیمعرفت برخلاف واقع ر
بندی  هرگز آنان را بر حسب شناخت و معرفت رتبهآنان را مکلف به شناخت خود نساخته و 

بلکه خلقی که خداوند آنان را به معرفت خويش مکلّف کرده با  گيرد در پيش مینکرده، 
   .يابند ی آن فضيلت می به وسيلهاند و  معرفت و شناخت متمايز گرديده

قائم بر سه رکن است؛ هدفی که بايد تحقق يابد و راه رسيدن  و منهج شناخت و معرفت
لذا هدفی که خداوند سبحان در يک حديث قدسی بيان . ی راهنما بر راه به هدف و نشانه

نج پنهانی گ(، )کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف: (کند اين است می
و راه، نص الهی و ). بودم که دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم

و ناطق به آن  قرآنکند؛ مترجم  دلالت می) نص الهی(ای که بر راه  معرِف هدف است و نشانه
ت گيری معرفت بندگان است و او همان امام اس باشد و آن معياری برای اندازه يعنی معلم می

وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا ﴿: کند ی خويش او را ذکر می که خداوند سبحان در فرموده
ينابِدا عوا لَنكَانو كَاةاء الزإِيتو لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوو آنان را ( )١(،﴾و

كردند و به ايشان انجام دادن كارهاى نيك و  به فرمان ما هدايت مىپيشوايانى قرار داديم كه 
  ).برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنان پرستنده ما بودند

پس هر منهج  د که خداوند آنان را منصوب کردهای هستن ی منصوب شده همان ائمه و ائمه
و دخالت بندگان در هر يک از  باشد معرفت با تمام جزئياتش از جانب خداوند سبحان می

ارکان آن، جايز نيست؛ زيرا هدف و راه از جانب اوست و چگونه ممکن است مردم گمان 
  !شان انتخاب کنند؟ توانند معلم را از ميان کنند که می می

کند و او  حکيم امر را به غيرش واگذار می: شخص عاقل و منصفی وجود ندارد که بگويد
از باب حکمت نيست که رکنی از ارکان معرفت برای مردم مجهول و بخشد، و  را حکمت نمی

شان و  مردم در جهل -پاک و منزه است خداوند عالميان -غريب باقی بماند و اگر چنين بود
متکلمين و عمل طبق منهج های  شان بر شناخت معرفت، و سپس افتادن در ريسمان عدم قدرت
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يافتند تا به معرفت  هيچ راهی غير از راه متکلمين نمیآنان معذور بودند و گناهی ندارند؛ زيرا 
دهد لذا خداوند سبحان  خداوند سبحان برسند و عالم واقع، به خلاف اين امر شهادت می

هرگز دين ناقصی نازل نکرده تا مأموريت تکميل آن را به بندگان بدهد؛ زيرا فاقد يک چيز 
نياز مطلق  چيزی برای دادن ندارند بلکه از بی تواند آن را عطا کند و بندگان همه فقيرند و نمی
چه از روی ها  آننياز مطلقی جز خداوند وجود ندارد و  بدهد و هيچ بیها  آنخواهند که به  می

  .زنند اطاعت به همراه معرفت و چه از روی اجبار به اصل وجودش، به درگاه او زانو می
منهج آن بر يک شخص استوار است گردد و  لذا توحيد حق، با شناخت منهجش ميسر می

: کند در يک روايت ارزشمند آن را ذکر می طور که امام صادق  باشد همان که دين می
و هو  ثُمّ إِنِّي أُخبِرك أَنَّ الدّينِ و أَصلَ الدّينِ هو رجلٌ و ذَلك الرّجلُ هو الْيقين و هو الْإِيمانُ...(

ّأُم امهِلَإِمج هِلَهج نم و هيند و اللَّه كَرأَن هكَرأَن نم و اللَّه فرع فَهرع نفَم انِهملِ زأَه و هت و اللَّه 
ه و الْمعرِفَةُ علَى دينه و حدوده و شرائعه بِغيرِ ذَلك الْإِمامِ كَذَلك جرى بِأَنَّ معرِفَةَ الرِّجالِ دين اللَّ

هذفَه اللَّه رِفَةعا إِلَى ملُ بِهوصي و اللَّه ينا دبِه فرعي ةيرصلَى بةٌ عرِفَةٌ ثَابِتعم هِهجةُ  وناطرِفَةُ الْبعالْم
ا علَهأَه جِبوتسا الْمقَّهةُ حوجِبا الْمنِهيةُ بِعالثَّابِت ّنمي نِّ اللَّهم نا مبِه هِملَيع ّني مالَّت لَّهل كْرّا الشهلَي

ذين علموا بِه علَى من يشاءُ مع الْمعرِفَة الظَّاهرة و معرِفَةٌ في الظَّاهرِ فَأَهلُ الْمعرِفَة في الظَّاهرِ الَّ
لَى غَيقِّ عا بِالْحنرأَم لْكلُّوا بِتضلَا ي و هِمتيرصلَى بنِ عاطي الْبف رِفَةعلِ الْمبِأَه قلْحلْمٍ لَا يرِ ع

ابِهتي كا قَالَ فكَم اللَّه رِفَةعقِّ مإِلَى ح ةرّقَصالْم رِفَةعةَ   الْمفاعّالش ونِهد نونَ معدي ينالَّذ كلملا ي و
شهِد شهادةَ الْحقِّ لَا يعقد علَيه قَلْبه علَى بصيرة فيه كَذَلك  فَمن لَّا من شهِد بِالْحقِّ و هم يعلَمونَإِ

 و هقَلْب هلَيع قَدع نةَ مقُوبع هلَيع اقَبعلَا ي هقَلْب هلَيع دقعلَا ي كَلَّمت نم فْترع فَقَد ةيرصلَى بع تثَب
ّيمِ الدي قَدلْمٍ فرِ علَى غَيقِّ عارِ بِالْحالْإِقْر رِ وي الظَّاهف رِفَةعلِ الْمالِ أَهالُ رِجكَانَ ح فكَي رِ وه

إِلَى م هدعب و بِيِّ اللَّهإِلَى ن رى الْأَمهتان إِلَى أَن هيثدا حمّإِن و مهرِفَتعم هإِلَي تهتنِ انإِلَى م و ارص ن
ءُ بِإِساءَته و قَد يقَالُ  عرِفُوا بِمعرِفَة أَعمالهِم و دينِهِم الَّذي دانَ اللَّه بِه الْمحسِن بِإِحسانِه و الْمسِي

بِغيرِ يقينٍ و لَا بصيرة خرج منه كَما دخلَ فيه رزقَنا اللَّه و إِيّاك معرِفَةً إِنّه من دخلَ في هذَا الْأَمرِ 
ةيرصلَى بةً عنفر  نفر است و آن يك کكنم كه ريشه دين و پايه آن ي یم گوشزدتو ه ب(، )ثَابِت

را بشناسد خدا و دينش را  يقين و ايمان است او پيشواى مردم و اهل زمان است هر كه او
دا و دين ه خامام جاهل به دينش گرديده و جاهل بشناخته و هر كه منكر او شود منكر خدا و 
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همين جهت ه ب  وسيله آن امامه مگر بشود  اوست دين و آئين و حدود پروردگار شناخته نمى
نوع اول : گويم شناختن مردانى معين و مشخص دين خدا است اين شناختن دو نوع است یم

معرفت خدا ه وسيله اين معرفت راه خدا را تشخيص دهد و به شناخت واقعى با بصيرت كه ب
برسد اين معرفت كه ثابت است و عارف با اين اوصاف موجب ستايش است و بايد سپاس 

دهد با  هر كس بخواهد ميه موهبت الهى است كه ب کخدا را داشته باشد بر اين عرفان ي
دانند اما  یها كسانى هستند كه ما را بر حق م دوم معرفت ظاهرى اين نوع معرفت ظاهرى

خدا شناخت واقعى ه داراى بصيرت اهل معرفت باطن نيستند و هرگز با آن معرفت ظاهرى ب
هِد و لا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفاعةَ إِلَّا من ش: فرمايد یچه در اين آيه م رسند چنان نمي

ظاهر گواه بر حق باشد ولى قلب او چنين گواهى را ه پس كسى كه ب بِالْحق و هم يعلَمونَ
داراى او پاداشى مانند كسى كه ه ندهد و بصيرت در مورد گفته خود نداشته باشد هرگز ب

دهند همين طور است كسى كه سخن به جور و ستم بگويد نه از  یايمان قلبى و بصيرت است نم
گويد و بر  یدرون قلب، عقاب و كيفر او مانند كسى است كه همين سخن را از روى اعتقاد م

فهميدى وضع اشخاصى كه داراى معرفت ظاهرى هستند و  کآن عقيده قلبى دارد نيست اين
حق دارند اما نه از روى علم در گذشته و آينده تا زمان منتهى به پيامبر اكرم و پس از ه اقرار ب

  شناختهها  آناز اعمال و ديانت چه كسى منتهى شود چنين اشخاصى ه بها  آناو معرفت 
اند هر كس داخل در امر  نيكوكارى و تبهكار با تبهكاريش گفته ی وسيلهه شوند نيكوكار ب یم

من و تو معرفت با ه خداوند ب طور نيز خارج خواهد شد ولايت شود بدون بصيرت و علم همان
  )١().بصيرت ارزانى فرمايد

  
******  

  
  
  

                                                
  .۵۴۹-۵۵۰ص: رمحمد بن الحسن الصفا - بصائر الدرجات. ١



 انتشارات انصار امام مهدی  ..............................................................................................................۶۴

 

  :ندکن خويش را بيان میی  پروژه يمانی آل محمد 
از   احمد الحسنی بزرگوار، برخی از مطالبی که سيد  شايد تر است برای خواننده

مشروع الهی که دعوت به حاکميت االله بوده و ضرورت آن را از خلال سؤال و پاسخ مطرح 
  ).چرا منجی منتظر؟(شده، قرار دهم که اهميت بسيار داشته و آن 

   
  :چرا منجی منتظر؟ فرمودند: در پاسخ به اين سؤال  احمد الحسنسيد 

  !چرا منجی منتظر؟
  :مذهب - ۱

و جن و انس را (، ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: فرمايد خداوند سبحان می) الف
  )١().نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

معرفی خداوند به  آمده، مأموريت مهم امام مهدی  واياتی که از اهل بيت در ر
  .مردم و هدايت مردم به اوست؛ زيرا او چراغ هدايت و حجت خداوند بر بندگان است

و (معرفی پيامبران و مظلوميتشان  دومين مأموريت امام مهدی : پيامبران ) ب
  .به مردم است) ال شده و ميراثشان به تاراج رفتهمظلوميت خلفای الهی بر زمين که حقشان پايم

های الهی به  ی و شريعتآسمانهای  معرفی پيام مأموريت سوم امام مهدی : پيامبری )ج
مطلوب خداست، که نگری تا حقيقت و عقايدی  مردم، خالی از هرگونه انحراف و باطل

چه را که امام مهدی  ام آنسرانج. گير شود آشکار شود و شريعتی که مورد رضای اوست، عالم
 ای از علم، معرفت و حکمت  کند، شالوده در خصوص اصلاح دين به مردم معرفی می
  ). و كتاب و حكمت بديشان بياموزد(، ﴾ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ﴿: است
  

العلم سبعة و عشرون حرفاً، فجميع ما (: روايت شده که فرمودند از امام صادق  
اءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتی اليوم غير الحرفين، فإذا قائم قائمنا أخرج الخمسة ج

دانش از ( )٢( ،)والعشرين حرفاً فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتی يبثها سبعة وعشرين حرفاً

                                                
  .۵۶: الذاريات. ١
  .۱۱۷ص: مختصر بصائر الدرجات/  ۳۳۶ص ۵۲ج: نواربحار الأ .٢
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ند بيست و هفت حرف تشکيل شده، تاکنون پيامبران تنها دو حرف آن را به مردم معرفی کرد
دانند، پس هنگامی که قائم ما قيام کند، آن بيست  و تا امروز مردم هنوز همان دو حرف را می

گستراند و آن دو حرف را به آن  کند و ميان مردم می و پنج حرف باقی مانده را نمايان می
  ).افزايد تا تمام بيست و هفت حرف برای مردم آشکار شود می

  :دنيا - ۲
خصوص مصلح منتظر باور واحدی دارند، که او کسی است که  ی درآسمانپيروان اديان 

اين حديث . که پر از ظلم و ستم گشته است کند بعد از اين زمين را پر از عدل و قسط می
روايت شده و هر دو گروه شيعه و  و اهل بيت  معروف در بين مسلمانان از پيامبر 

ائی بايد داشته باشد تا بتواند زمين را پر حکومت الهی چه امتيازه )١(سنی آن را روايت کردند،

                                                
از ابی داود و : در کتب سنت. کنم چه وارد شده اشاره می وار به آن در کتب سنة و شيعه روايت شده و خلاصه .١

لو لم يبق من الدهر إلا يوم (: کند که حضرت فرمودند نقل می از رسول االله  از ابی طفيل از علی : غيره
اگر از روزگار تنها يک روز باقی مانده باشد، خداوند (، )لبعث االله رجلاً من أهل بيتی يملأها عدلاً کما ملئت جوراً

). طور که پر از ظلم و ستم گشته است کند همان کند که آن را پر از عدل و قسط می مردی از اهل بيتم را مبعوث می
  .۳۱۰ث ۲ج: سنن ابی داود

آمديم پس  روزی به سوی رسول االله : (گويد) رض(عبداالله بن مسعود : کند و حاکم در مستدرک روايت می
ی ايشان ببينيم و در مورد هر چه سؤال  توانستيم در چهره خيلی شادمان و مسرور بر ما خارج شدند و سرور را می

شان  هاشم از کنار ما گذشتند که همراه که جوانانی از بنی دادند و از ابتدا ساکت ننشستيم تا اين کرديم پاسخ می می
گر آنان نشست و اشک در چشمانش حلقه  بودند پس هنگامی که حضرت آنان را ديد، نظاره حسن و حسين 

: فرمودندحضرت . بينيم که برايمان ناخوشايند است ی شما می چيزی در چهره  يا رسول االله: عرض کرديم. زد
ه زودى بعد از من بلاء و سختى ، آخرت را بر دنيا اختيار نموده است و اهل بيت من با اهل بيتخداوند براى م

هاى سياه، مجد و عظمت،  ايشان تحت پرچم. آيد كه ملتى از ناحيه مشرق مى شوند، تا اين بينند و طرد و منزوى مى مى
ى جنگند و پيروز مى ق و بسط عدالت مپس براى احقاق ح. طلبند و دشمن حق ايشان را نمى دهد حق و عدالت مى

 به صاحب اصلى آن مهدى  گيرند و پرچم ضت را حق خود را با قدرت از دشمن مىه هاى ب شوند، خواسته
هر . كه دشمنان حق و حقيقت آن را پر از ظلم و ستم كردند كنند چنان پس زمين را پر از عدل و داد مى. سپارند مى

درک كند، بايد به آن ضت و ملت بپيوندد، هر چند براى پيوستن به آنان به صورت  كس از شما مردم آن زمان را
  .هاى فراوان متحمل شويد سينه خيز و با دست و شكم بر روى برف و يخ حركت كنيد، و در اين راه سختي

ام من و نام پدرش شوند که نامش مانند ن گر هستند که به مردی از اهل بيتم تسليم می های هدايت پرچمها  آنچراکه 
طور که پر از ظلم و ستم  کند همان شود و آن را پر از عدل و قسط می همانند نام پدر من است پس زمين را مالک می

  .۴۶۴ص ۴ج: المستدرک). گشته است
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  !از عدل و داد کند؟
که وارد اين بحث مهم شوم، اجازه دهيد مبحثی که اهميت آن از بحث پيشين  پيش از آن

ما به عنوان يک اُمت شيعه و بنا به . کمتر نبوده را بيان کنم که پيش نياز همين بحث است
 در مورد علامات ظهور و قيام امام مهدی  و اهل بيت عصمت  چه از پيامبر  آن

کنند به دستمان  آرای افراد نالايق و کسانی که از روايات تبعيت نمیبدون در نظر گرفتن افراد 
اند که اين روزها،  دانيم و مسيحيان اين زمان نيز بر اين عقيده اين روزها را روزهای ظهور می

کتابی از قسيس . يين آا، حضرت مسيح بودهروزهای ظهور منجی عالم بشريت است که در آ
های ظهور و قيامت صغری  مسيحی در اواسط قرن گذشته خواندم که در آن نوشته بود، زمينه

در مورد يهوديان نيز اين روزها را جزء  .گيری است در اين برهه از زمان در حال شکل
اين روزها، نويد بازگشت ايليا آيد که  می هايشان چنين بر دانند و از نوشته رستاخيز صغری می

 ت را میدهد در معدود روزهای گذشته گروهی از يهوديان در  و ظهور منجی عالم بشري
خواستند  از مسلمانان میها  آنکردند که در  ی هواپيما پخش می هائی به وسيله فلسطين اعلاميه

اين روزها، روزهای آخر  تا بيت المقدس را تخليه کنند، چون زمان رستاخيز صغری فرا رسيده و
خودشان  است و از اين به بعد تنها صالحان حق ماندن در بيت المقدس را دارند و بنا به اعتقاد

  .صالحان همان يهود هستند
عقيده دارند، پی  کند که تمام کسانی که به دعوت پيامبران  اين رويدادها بيان می

ها  است، لذا اگر اين ی عالم بشريت اند که اين روزها، روزهای ظهور مصلح و منج برده
که پر از  آيد تا زمين را پر از عدل و داد کند، پس از آن بر ظهور منتظر دلالت دارد و او می

ور است و بيدادگری  ظلم و ستم گشته کاملاً مسلم شده که اکنون جهان در ظلم و ستم غوطه
  :شود رح میجا دو سؤال مط در اين بنا بر اين. در سراسرش رخنه کرده

  
                                                                                                                                                   

رسول : کند که فرمودند نقل می از پدران بزرگوارش  بصير از امام صادق  ابی: و در کتب شيعه روايت شده
ترين مردم در خلق و خوی و خلقت به  ی من است، شبيه مهدی از فرزند من، همنام من و هم کنيه: (رمودندف االله 

شوند و در آن هنگام است که مانند شهاب  شان مرتد می من است، برای او غيبت و حيرتی است که خلق از دين
: الامامة و التبصرة). م و ستم گشته استطور که پر از ظل کند همان آيد و زمين را پر از عدل و قسط می سوزان می

۱۱۹.  
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چگونه جهان پر از ظلم و ستم شده؟ که پاسخ اين پرسش را قبلاً مفصل بيان کردم و : اول
  .در آينده نيز به آن اشاره خواهم کرد

  

خواهم به آن بپردازم، و در  شود؟ اين موردی است که می چگونه پر از عدل و داد می: دوم
که باعث ايجاد حاکميتی پر از عدل و چند سطر بعد به حاکميت خداوند بر زمين و اموری 

  .شوند، خواهم پرداخت داد در زمين می
  

ی  آفريننده. تدوين کننده قانون، خداوند سبحان است): دستور عام و غير آن( قانون - ۱
های تمام انس و جن و ساکنين  چه در آن است و به مصلحت و خواسته جهان هستی و هر آن

. خبريم، کاملاً آگاه است بیها  آنادات و ديگر مخلوقاتی که از زمين از حيوانات و نباتات و جم
چه به مصالح جسم و روان انسان و نوع جنس کلّی بشريت به  از گذشته، حال و آينده و آن

طور تمام و کمال آگاه است، لذا قانون بايد مراعات حال گذشته و حال و آينده را بکند و 
و جامعه و مصالح مخلوقات ديگر را رعايت کند بلکه  شرايط جسم و نفس انسان و مصالح فرد

الخ را رعايت کند و چه  ...چون زمين، آب و محيط زيست لازم است حتی مصالح جمادات هم
کسی غير از خداوند سبحان به احوال و جزئيات تمام اين امور آگاه است و چه بسا بسياری از 

و شناخت ها  آنئب بوده يعنی به علم به اين امور فراتر از قدرت تحصيل و ادراک آدمی، غا
که کسی پيدا شود که تمام اين موارد را بداند،  به فرض اين .الخ...پذير نيست شان امکان صفات

توانيم مطمئن شويم که قانونی تدوين خواهند کرد که تمام موارد موجود در آن  چگونه می
در تناقض هستند، پس جايگاه  گنجانده شده در حالی که بسياری از موارد در محيط بيرون

لذا واضح است که  !تواند قرار گيرد؟ و در کدام شريعت؟ جا کجا می مصلحت در اين
گر آن، خداوند  تواند باشد چون تدوين ی میآسمانمصلحت فقط در قانون الهی و شريعت 

اه خود مخلوقات است، کسی که به پنهان و آشکار آن آگاهی دارد، توانائی که امور را به دلخو
  !ورزند؟ یاست پس چرا به او شرک مکند متعالی و پاک  اداره می

  

بدون شک حاکميت به هر شکلی که باشد چه از طرف مردم همانند : پادشاه يا حاکم - ۲
ديکتاتوری يا دموکراسی و چه از طرف خداوند سبحان، تأثير مستقيم بر جامعه بشری دارد؛ 

 رهبر است، حداقل به طبع فطرت ذاتی انسان است؛ زيرا انسانزيرا جامعه مجبور به پذيرفتن اين 
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  .باشد به طور فطری به دنبال پيروی از يک رهبر الهی می
  

ر الناسِ لَا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَ﴿
همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى تغييرپذير نيست ( )١(،﴾مونَيعلَ

  ).دانند اين است همان دين پايدار ولى بيشتر مردم نمى
ی خدا بر زمين است، هرگاه ولی خدا از حقش رانده شود و  و منظور از رهبر همان خليفه 

ای وارد شود، انسان در مقابل هر  دنيا خدشه های اين دور مانده و بر آيينه فطرت به سبب ستم
رهبری به غير از ولی و حجت خدا سر تسليم فرو خواهد آورد تا جبران اين کمبود فطری 
شود حتی اگر اين رهبری و حاکميت بر ضد حجت خدا بر زمين باشد، انسان ميل به اطاعت 

و جانشين خداست که  از نام حاکم دارد و حاکميت از اين دو حال خارج نيست يا ولی
شود و يا فردی که ممکن است ديکتاتوری باشد که با زور و  خليفه از جانب خداوند تعيين می

که از کانال انتخابات و دموکراسی آزاد به قدرت  ستمگری بر زمام امور تسلط يابد و يا اين
به زبان  شود، کلامی جز کلام خدا رسيده است فرمانروائی که از جانب خداوند منصوب می

کند مگر به فرمان  کند و هيچ چيز را جا به جا نمی آورد و جز به دستور خدا عمل نمی نمی
  .خداوند

عنِ االله  يؤديناطقٍ فقد عبده، فانْ کان الناطق  الي يمن اَصغ(: فرمايند می و رسول االله 
هرکس به ( )٢( ،)طانيبد الشطان فقد عيعن الش يؤديعز و جل فقد عبد االلهَ و انْ کان الناطق 

د يجل بگونده از خداوند عزويکرده است، پس اگر آن گو یگوش سپارد او را بندگ یا ندهيگو
  .)طان را عبادت کرده استيد شيطان بگويشنونده خدا را عبادت کرده است و اگر از ش

  

ون خداوند شوند يا پيرام پس سخن سومی وجود ندارد و تمام سخنان به دو دسته تقسيم می
لذا هر حاکمی که ولّی و حجت خدا نباشد، دست نشانده و . است و يا در مورد شيطان

آيد  می اين مضمون بر سخنگوی شيطان است به هر ترتيبی که باشد و از سخنان اهل بيت 
که  یپر هر(، )ون اللَّه عزّوجلَّكُلُّ راية ترفَع قَبلَ قيامِ الْقَائمِ فَصاحبها طَاغُوت يعبد من د(: که

                                                
 .۳۰: الروم .١
  .۲۷۲ص ۲ج: ، عيون اخبار الرضا ۴۳۴ص ۶ج: الکافي .٢
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  )١().پرستد ی خدا را ميراست که غ یافراشته شود صاحب آن طاغوت ام قائم بريقبل از ق
  

فرمانروائی  بنا بر اين. ندارند که صاحبان آن هيچ ارتباطی با حجت قائم   منظور پری
ل هر حاکمی که از بدر مقا شود در واقع سخنگوی خداوند است و که از طرف خدا تعيين می

طرف خدا تعيين نشده است در واقع سخنگوی شيطان بوده و مسلّم است که سخنگوی 
خداوند توانائی اصلاح دين و دنيای افراد را دارد و سخنگوی شيطان دين و دنيای افراد را به 

  . کشاند فساد و تباهی می
 آگاه است و افراد صالح را از ی مردم کاملاً دانيم که خداوند به درون سينه اين را می

شخص ترين و داناترين  ترين، حکيم شناسد پس خليفه و جانشينی را از ترين، صالح ناخلف می
کند و خود آنان را از هرگونه لغزش و اشتباه مصون  را انتخاب میبندگان خويش بر زمين از 
گر با فرمان خدا مخالفت کنند سازد اما در مورد مردم ا دارد و برای اصلاح مردم آماده می می

رغم معصوميتش  افتاد علی جز بدترين افراد انتخاب نخواهند کرد، اتفاقاتی که برای موسی 
اما فساد و عاقبت  )٢(ترين قوم خود هستند که صالح و انتخاب هفتاد تن از قوم خود به گمان اين

                                                
، جامع أحاديث الامام ۶۶ص ۱۳ج: ، جامع أحاديث الشيعة۱۴۳ص ۵۲ج: ، بحار الانوار۲۹۵ص  ۸ج: الکافي. ١

  .۴۳۱ص ۳ج: المهدی 
در زمان حيات پدر بزرگوارش امام  کند که از امام مهدي  روايت ميسعد بن عبداالله قمي در حديثي طولاني  .٢

فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من : قلت: (در حالی که کودکی بيش نبود پرسيد حسن عسکری 
أن لا فهل يجوز أن تقع خيرم على المفسد بعد : قال  ،مصلح: مصلح أو مفسد ؟ قلت : قال  ،اختيار إمام لأنفسهم

وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك  ،فهي العلة: قال  ،بلى: يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد ؟ قلت 
أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم االله تعالى وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم وأهدى 

السلام هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن يقع  إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهما
هذا موسى كليم االله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول : فقال  ،لا: قلت  ،خيرما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن

فوقعت  ،يمام وإخلاصهمالوحي عليه أختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إ
لن نؤمن لك حتى نرى االله  -إلى قوله  -وأختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا : ( قال االله تعالى  ،خيرته على المنافقين

فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه االله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو يظن ) جهرة فأخذم الصاعقة بظلمهم 
دون الأفسد علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتتصرف عليه السرائر وأن  أنه الأصلح

عرض كردم اى (، )لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح
] حيهء خدا بايد باشد يعنى از نا[ ي اختيار كنند چيست ؟ توانند براى خودشان امام م نمىعلت اينكه مرد: سرور

كه كسى  آيا بعد از آن: شايسته، فرمود: ا امام مفسد ؟ عرض كردم منظورت امام شايسته است ي: حضرت فرمود



 انتشارات انصار امام مهدی  ..............................................................................................................٧٠

 

  .درس عبرتی برای جهانيان شدها  آنسوء 
  

ای حاکميت خداوند از کمال و عصمت برخوردار است، بر اين مبنا قانون و فرمانرو - ۳
شود؛ زيرا تمام اين جوانب و  ريزی می که صلاح امور سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردم پايه

ها  آنبخشد و حاکم  امور در زندگی تکيه بر قانون و حاکم دارد، قانون به آن نظم و ترتيب می
ريزی  ترين نحو برنامه ز جانب خدا باشد اين امور به ترين و کاملاگر قانون ا. کند را پياده می

ی خدا از ترين بندگان او باشد پياده  شوند به علاوه اگر حاکم از جانب خدا و خليفه می
  .ترين نحو صورت خواهد گرفت کردن و اجرای قانون به ترين و کامل

پذيرفت سعادت دنيا و آخرت را سرانجام هرگاه امت اسلام، حاکميت خدا بر زمين را 
نصيب خود کرده، امتی که حاکميت الهی بر زمين را قبول کند فرزندانی به وجود خواهد 

خيزد، بيشتر است  می بر آسمانشود از خيری که از زمين به  بلند میها  آنآورد که خيری که از 
درستی که ترين  و آن خير تبعيت از حجت خدا بر زمين و خالص بودن برای اوست پس به

ها خواهد  تشود و آن توفيق الهی است و اين امت ترين ام بر آنان نازل می آسماننزولات 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ ﴿ :ی خدا بر زمين را قبول کردند شد؛ زيرا حاکميت خليفه

                                                                                                                                                   
: آرى، فرمود: عرض كردم توانند شخص مفسدى را اختيار كنند ؟ ، مىد در ذهن ديگرى صلاح است يا فسادندان

اينك از پيامبرانى كه خداوند  ،، آن را با برهانى ودليلى نقل كردم كه عقل وخرد تو تسليم آن شوداستعلت همين 
حمايت قرار داده است، به من  كتاب فرستاده است وبا وحى وعصمت آنان را مورد تأييد وها  آنبه  آنان را برگزيده و

، مانند آشناتر هستند ، از ديگران برتر وپيشوا ار امام ونسبت به اختي ، واند ها پيشوايان امت آنكه  ، چه اينخبر ده
وقتى خواستند پيشوايى تعيين آيا اين دو بزرگوار با وجود خرد وانديشهء سرشارى كه داشتند . موسى و عيسى 

رند، او مؤمن است، عرض كردم خير، ب كه گمان مى ، در حالينتخاب شان بر منافق تعلق مى گيردا ، اختيار وكنند
با وجود نازل شدن وحى بر او، از بزرگان  ، وكمال فراوانى كه داشت ، اين موسى كليم االله با عقل واينك: مودفر

 ، وبراى ميقات پروردگارش انتخاب كرد، ها ترديد داشت در ايمان واخلاص آن، هفتاد نفر مرد را كه وسران سپاهش
كه فرمود  تا اين -"  اختار موسى قومه لسبعين رجلا لميقاتناو: " منافقين تعلق گرفت، خداى متعال فرمودانتخاب او بر 

ودند عذاب طور آشكار ببينيم ودر اثر اين ظلمى كه بر خود نمه كه خدا را ب آوريم تا اين هرگز ايمان نمى: ها گفتند آن -
ت بر انسان فاسدتر اس ، حالا كه دانستيم انتخاب كسى كه خداوند او را براى نبوت برگزيدهها را فرا گرفت الهى آن

تر است، نه فاسدتر،  رد كه آن شخص فردى شايستهك تصور مى] موسى [ اينكه او  و ،تر تعلق گرفته، نه شايسته
ها آگاه باشد اگر قرار  درون كس حق انتخاب ندارد مگر كسى كه از راز سينه ها و يابيم كه هيچ بنا بر اين در مى

  .۹۶ص: ، بحار الانوار۵۱۵ص: دلائل الامامة). ر انسان فاسد تعلق گيردباشد انتخاب پيامبر بر گزيدهء خدا ب
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و ( )١(،﴾رضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَلَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَ
و زمين برايشان  آسمانبركاتى از  اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعاً

  ).آنان را گرفتيم] گريبان[وردشان آ دست] كيفر[گشوديم ولى تكذيب كردند پس به  مى
ی خدا در زمين و ميزان  بر يکديگر بر حسب مقدار پذيرش خليفهها  و برتری ملت

توان حساب کرد که ملّتی که حاکميت امام  و از اين جانب می. باشد فرمانبرداری از او می
كُنتم ﴿: را پذيرفته، نيکوترين امتی است که برای مردم در نظر گرفته شده است مهدی 

شما ترين امتى هستيد كه ( )٢(،﴾تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ خير أُمة أُخرِجت للناسِ
  .)داريد مى دهيد و از كار ناپسند باز ايد به كار پسنديده فرمان مى براى مردم پديدار شده

  

ها  اما اگر ملت. باشد و پيروان ايشان می يار وفادار به امام مهدی  ۳۱۳و منظور همان 
لافت ولی خدا بر زمين را نپذيرند،گناه و نادانی بزرگی مرتکب شده و دنيا و آخرت خود خ

شان جهنم  پس در دنيا خوار و ذليل خواهند شد و در آخرت جايگاه. اند را به تباهی کشيده
  .است

که به نظر من در ميان مؤمنانی که به  خواهم بر آن تأکيد کنم، اين در پايان موردی که می
ی دست مردم است تر از  شود که بگويند قانونی که ساخته تقاد داشته باشند، يافت نمیخدا اع

  )٣().کنند تر از حاکم منصوب از طرف خداست قانون خداست و حاکمی که مردم تعيين می
  

آن خداوند جهانيان است کسی که ما را به اين مقام  و دعای پايانی ما حمد و سپاس از
شديم و به راستی که  شد هرگز هدايت نمی گر ما نمی داوند هدايتخهدايت نمود و اگر 

سلم  المهديين و آل محمد الائمة و فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند و صلی االله علی محمد و
  .تسليماً

  انصاریزکی 
  ش.ـه ۱۳۹۳مرداد  ۲۱ اب فداصم ق.هـ۱۴۳۵/شوال/۱۵

                                                
  .۹۶: عرافالأ .١
 .۱۱۰: آل عمران. ٢
  .۳۷-۴۵ص: حاکميت خدا نه حاکميت مردم .٣
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